
 

 

 

 

 درسنامه فارسی هشتم 

 

 درس یک تا هفده 

 

 شرح و توضیح ابیات ، جملات ،  لغات ، نکات دستوری و ادبی 

 

 

 

 علی براتی دبیر ادبیات فارسی شهرستان الیگودرز 

 

 

 دبیرستان شاهد پسران / دبیرستان ابوریحان بیرونی 

  

 

 

 

 

 سال تحصیلی 1400 / 1401 

 



 

 

 

 

 ستایش

 

 

دیوان ها       سر دفتر  نکوی تو   نام  ای   

  عنوان هاوی طلعت روی تو زینت ده 

 

زینت ده همه سرآغاز ها ای خدایی که نام زیبای تو سردفتر تمام کتاب های شعری است و ای خدایی که دیدن روی تو  :معنی 

. است  

 

 

 تاریخ ادبیات : مستوره کردستانی :

شاعری که به دو زبان فارسی و کردی شعر سروده است .او را نخستین زن تاریخ نویس کرد در ایران شمرده اند .آثار او عبارتند  

143صفحه   «دیوان شعر و تاریخ اردلان »:  از  

 

140.صفحه سعدی است اثر دو  «بوستان و گلستان ».شاعرن قرن هفتم می باشد سعدی شیرازی :   

 

 

 



 

 

 

 قلمرو های سه گانه بررسی متون فارسی : 

 قلمرو زبانی : 

املا و معنی واژه ها      

، نکات املایی ، معنی واژه ها ....روابط معنایی واژه ها : ترادف ، تضمن ، تضاد ، تناسب   

، یافتن هسته گروه اسمی و وابسته ها ، متمم ، منادا  سطح دستوری : یافتن نهاد و مفعول و مسند و قید   

 

، تشخیص ، کنایه ، مراعات نظیر ، جناسیافتن قافیه ، ردیف ، تشبیه ، استعاره قلمرو ادبی :   

 

، قرابت معنایی  معنای نظم و نثر و پیام ابیاتقلمرو فکری :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

وندبه   آفرین زبانحکیم سخن در                        آفرین جان  نام خدا

یی آغاز می کنم که جان را آبا نا معنی : فرید و توانایی سخن گفتن را در زبان ایجاد کرد .م خدا  

وندِ  وزش پذیرپ       خطا بخشِ       کریمِ                          دستگیر      بخشندهِ       خدا  

بخشنده ، دستگیر ، کریم ، خطا بخش ، پوزش پذیر مراعات نظیر :   

دستگیر بودن کنایه از یاری رساندن   

وند ی که به ما نعمت می دهد و ما را یاری میمعنی :  وندی که گناهان ما را می بخشد و عذر ما را می پذیرد خدا   .  کند .و خدا

 

مگس مور و  و و مرغ   بنی آدم              کس  و چیز  همه  امرش    پرستار  

پرستیدن ، عبادت کردن پرستار :  /: منظور تمام موجودات جهان خلقت مرغ ، مور ، مگس  /مرغ ، مور ، مگس مراعات نظیر :   

وند هستندمعنی :  . همه چیز و همه کس فرمانبردار امر و دستور خدا  

تخت   ز   آرد     اندر    خاک  به  یکی را                         بخت      تاجِ  برنهند  سر به  را   یکی  

کنایه از عزت و بزرگی دادن تاج بر سر کسی گذاشتن :   

«تعز من یشاء و تذل من یشاء» تلمیح به آیه قرآن : /     کنایه از خوار و حقیر و بی ارزش کردناز تخت به خاک آوردن :   

وند هر کس را که معنی : زت و بزرگی می بخشد و هر کس را که نخواهدخدا .ورد از تخت پادشاهی پایین می آ بخواهد به او ع  



 

 

 

نیل  گروهی بر آتش برد ز آب                خلیلگلستان کند آتشی بر   

تلمیح به داستان حضرت موسی و عبور از رود نیل /  تلمیح به داستان در آتش انداختن حضرت ابراهیم توسط نمرود   

وند اگر اراده کند آتشی را که نمرودیان درست کرده اند تبدیل به گلستان می کند و اگر اراده کند فرعونیان را از وسط رود نیل  وارمعنی : . د جهنم می کندخدا  

 

سر  ز   بزرگی نهاده   بزرگان                        بر    بزرگیش و   لطف به درگاه   

 سر نهادن کنایه از فراموش کردن 

وند ، بزرگیشان را فراموش می کنند و فروتنی می کنند  معنی : .بزرگان در برابر خدا  

ماهیتشفرومانده از کنه                    الهیتشجهان متفق بر   

 فرومانده کنایه از ناتوانی 

وندی او همفکر هستند و در شناخت ذات معنی :  وند ناتوان هستندمردم جهان در خدا . خدا  

  نیافت جمالشبصر منتهای          نیافت جلالشماورای  بشر 

 ماورا : بالاتر و فراتر 

وند بزرگتر و زیباتر چیزی پیدا نمیمعنی :  . و چشم انسان حقیقت زیبایی خدا را درک نمی کند کند انسان از خدا  

 



 

 

 

کنی  حاصلصفایی به تدریج           کنیدل تامل در آیینه   

  .  اگر به وجودت خودت فکر کنی بتدریج پاکی را بدست می آوری معنی : 

 »اگر خودت را بشناسی خدا را خواهی شناخت «

 

صطفیتوان رفت جز بر پی             صفا  محال است سعدی که راه م  

ای سعدی غیر ممکن است به صفای دل برسی مگر اینکه پیرو پیامبر باشی .معنی :   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ابرهاخانه ای دارد میان      خدا       پیش از اینها فکر می کردم  

 

قبل از این فکر می کردم خانه خدا بین ابر ها است معنی :   

طلاخشتی از الماس و خشتی از              قصه ها مثل قصرِ پادشاهِ   

 

وجه شبه خشتی از الماس و خشتی از طلا : مشبه به       قصر : مثل ادات تشبیه        رایه تشبیه : آ  

  خانه در بیت اول مشبه است

 الماس ، طلا : مشبه به 

خانه خدا مثل کاخ پادشاهان قصه ها است. خانه ای که خشت هایش از الماس و طلا ساخته شده است .معنی :   

 

رور بر سر تختی نشسته با             بلورپایه ها برجش از عاج و  غ  

شیشه ارزشمند  بلور :: داندان فیل  / عاج  /قصر ، ساختمان بلند  برج :   

:  منظور ارزشمند بودن است عاج و بلور   

رور بر روی تخت نشسته است .ستون و پایه های کاخ او از عاج فیل و شیشه ساخته شده است و خدمعنی :  ا با غ  

 

 

 



 

 

از تاج او پولکیهر ستاره                     از تاج اوکوچکی ماه برق   

ماه و ستاره مراعات نظیر :   

ماه نور کوچکی از تاج خدا است و ستارگان پولک های درخشان تاج او هستند .: نی مع   

توفنده اش سیل و توفان نعره        خنده اشطنین  رعد و برق شب   

پر خروش و خروشان توفنده : /   فریاد  نعره :/   سیل و طوفان  مراعات نظیر  /صدا طنین :   

کاس خنده خدا است و سیل و طوفان فریاد خدا است .معنی :  رعد و برق انع  

نیستآگاه  یچ کس از جای اوه                         نیستراه هیچ کس را در حضورش    

جناس، راه :  را  /کنایه از پذیرفته نشدن راه نیست :   

کان خدا آگاهی معنی :  رد و کسی را به حضور خدا راه نمی دهند .هیچ کس از جا و م   ندا

خشمگینو آن خدا بی رحم بود 
زمین خانه اش در آسمان دور از               

شت .معنی :  یی که من در ذهن داشتم بی رحم و عصبانی بود ، او خانه ای در آسمان ها داشت و با زمین ارتباطی ندا خدا  

نبود زیبامهربان و ساده و                       نبودما  بود اما در میان  

.خدا وجود داشت اما در بین ما او مهربان و ساده و زیبا نبود معنی :   

 



 

 

شتجایی در دل او دوستی  شت معناییمهربانی هیچ                       ندا ندا  

شت ،  معنی : شت .خدا با هیچ کس دوست نبود و دوست بودن با او مفهومی ندا مهربانی برای خدا هیچ ، معنا و مفهومی ندا  

 

ابرهااز زمین از آسمان از                  خدا هر چه می پرسیدم از خود از   

وقتی درباره خدا خودم زمین و آسمان و ابرها می پرسیدم .....معنی :   

ستزود می گفتند این کار  خطاستپرس جو از کار او کاری                     خدا  

سریع می گفتند که این کار ها کار خدا است پرسجو از کار خدا کار اشتباهی است. معنی :  

خدا ترس بود و وحشت از خشم                                       دعا نیت من در نماز و در   

قصد من از دعا و نماز ترس از خدا و ترس و وحشتم از خشم خدا بود .معنی :   

بودتصویر از خدا در ذهنم این                                 بوددلگیر پیش از اینها خاطرم   

خشمگین و خشن داشتم .معنی : 
پیش از این فکر و خیالم گرفته بود و از خدا تصویری   

 

 

 



 

 

سفرراه افتادم به قصد یک                 پدر تا که یک شب دست در دست  

تا اینکه یک شب در حالی که دست پدرم را گرفته بودم به سفر رفتیم . معنی :   

آشنام خوب وی دید   خانه ای                            روستادر میان راه در یک   

بین راه به یک روستا رسیدیم و در آنجا خانه ای زیبا و آشنا دیدیم.معنی :   

ستخدا گفت اینجا خانه خوب                         ست کجازود پرسیدم پدر اینجا   

.بلافاصله از پدرم پرسیدم که پدر اینجا کجاست . پدر گفت اینجا خانه زیبای خدا است معنی :   

دخوان گوشه ای خلوت نمازی ساده                    ماندگفت اینجا می شود یک لحظه   

توقف کرد و در گوشه ای نماز خواند .پدر گفت : اینجا می توان لحظه ای معنی :   

تازه کردگفتگویی با دل خود                      تازه کرد ست و رویی با وضویی د  

با آب وضو گرفت و دست و صورتی شست و از ته دل با خدا حرف زد .معنی :   

 

ی  خشمگین گفتمش پس آن خدا
زمین خانه اش اینجاست اینجا در                  

ی عصبانی و ناراحت خانه اش در زمین است ؟معنی :  به پدرم گفتم : پس آن خدا  



 

 

ستبوریافرش هایش از گلیم و                         ستبی ریاگفت آری خانه ی او   

 بوریا :حصیری که از نی درست می شود .

است .پدر گفت بله خانه خدا ساده و بی ریااست . فرشش هم از گلیم و حصیر معنی :   

استآیینه مثل نوری در دل                     استبی کینه مهربان و ساده و   

  این خدا مهربان و ساده و بدون کینه است . مانند نوری روشن درون آیینه استمعنی : 

 

روشنینام او نور و نشانش                                      دشمنی عادت او نیست خشم و  

   

سوره نور : خداوند نور آسمان ها و زمین است . 35آیه تلمیح به   

رد عصبانی شود و دشمنی بورزد خدا نور است و نشانه اش پاکی  و روشنایی است .معنی :  خدا عادت ندا  

 

یم این  ی مهربان و                              ستخدا تازه فهمیدم خدا ستآشنااین خدا  

ی مهربان و آشنا معنی :  ی مهربان است .خدا ی من همان خدا تازه متوجه شده ام که خدا  

به من نزدیکترگردن رگ  از                            به من نزدیکتر   مندوستی از   



 

 

« نحن اقرب الیه من حبل الورید » سوره ق  16تلمیح به آیه   

وند دوستی است که از من به من نزدیکتر معنی :  است حتی ازرگ گردن.خدا  

بی ریادوست باشم دوست پاک و                                  خدا می توان بعد از این با این   

ا دوست باشم  دوست پاک و بی ریا من می توانم بعد از این با خدمعنی :   

 

:  تاریخ ادبیات : قیصر امین پور   

ر معاصر از جمله آثار او می توان به   اشاره کرده. «   در کوچه آفتاب ، تنفس صبح ، مثل چشمه مثل رود ،  به قول پرستو  و آیینه های ناگهان » شاع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

گانه دارد   . (   هر دو  مصراع آن قافیه دارد   و قافیه  هر بیت با بیت دیگر متفاوت استقالب شعری است که  وی  : مثن  . ) هر بیت قافیه جدا  

است  .   سرودن داستان ها ی  بلند  و اشعار طولانی مناسب ترین قالب برای   

 مثنوی معنوی    اثر مولانا  و  شاهنامه  اثر فردوسی  در قالب  مثنوی سروده شده است . 

 شکل گرافیکی قالب مثنوی  : 

...................................  الف                                 .................................الف                                         

.................ب .................................. ب                                                                     ....................  

.....................................     ج                                                                        .................................. ج   

..د   ..................................................د                                                                    .....................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نکات زبانی درس اول  : 

است .شمار ، و زمان ، شخص بر انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی در زمانی مشخص دلالت می کند . فعل داری فعل :   

 گرفت : فعل ماضی ، سوم شخص مفرد 

 نوشتیم : فعل ماضی ، اول شخص جمع 

 پس فعل دارای زمان ،  شخص و شمار است .

 

رد بر انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی بدون زمان مشخص دلالت می کند . مصدر :  رد .، مصدر زمان ندا شخص و شمار ندا  

است   . «    ن   »  نشانه مصدر   

 مثال : خوردن ، نوشتن ، کاشتن ، شنیدن ، خواندن ، دانستن 

نشانه ی مصدر است .« ن » در مثال های بالا نکته :    

مصدر منهای ن= بن ماضی اختن بن ماضی :  طریقه س  

را حذف کنیم بن ماضی درست می شود .« ن» پس اگر از مصدر   

  ن= خرید  –خریدن /     ن = شنید  –شنیدن /      «بن ماضی »ن = رفت  –رفتن 



 

 

بن ماضی را امری و دستوری می کنیم ، سپس ب را حذف می کنیم .طریقه ساختن بن مضارع :   

: نویس ب را حذف می کنیم/         : بنویس تبدیل به امر می کنیم    /ماضی می باشد .نوشت بن   

 

خواندن : بخوان= خوان /                   رفتن : برو =  رو /               گفتن : بگو = گو   

 

می + بن مضارع + شناسه ها   طریقه ساختن مضارع اخباری :  

 می + نویس + شناسه ها = می نویسم 

 می + رو+ شناسه ها = می روم 

ب + بن مضارع +شناسه ها   طریقه ساختن مضارع التزامی :  

 ب+ گو + شناسه ها = بگویم 

 ب + شناس = بشناسم 

 



 

 

 روابط میان واژگان : 

 

کلمات تقریبا معنای یکسانی دارند و می توانند در جمله به جای یکدیگر به کار بروند . : ترادف ) هم معنی ( :  1  

 ) مراد ، خواسته / جاه ، مقام / خردمند ، عاقل / عدل ، داد / مدهوش ، متحیر / آسیب ، گزند / ترس ، هراس ( 

یا ما را از آسیب دشمنان محافظت بفرما !  خدا

یا ما را از گزند دشمنان محافظت بفرما !   خدا

دو کلمه از نظر معنا مخالف یکدیگر هستند. ) ظلمت ، نور / خست ، سخاوت ( : تضاد :  2  

ربی کلماتی که یک ریشه سه حرفی مشترک داشته باشند و البته ترتیب حروف : هم خانواده :  3 ربی که دارای ریشه فعلی مشترک باشند . در ع ریشه و معنای آن حفظ شود هم خانواده هستند. کلمات ع  

مجلل ( ،) مسجد ، سجده ، سجود ، سجده (
تجلیل ، 

 مثال :) جلیل ، 

 در فارسی کلماتی که از بن ماضی ، مضارع مربوط به یک مصدر ساخته شده باشند هم خانواده هستند . 

ر / گویا ، گوینده ،  گفتار ، گویش ، گفته مثال : دیده ، بینا ، بینش ، بیننده ، دیدا  

نوشتار و املای یکسان دارند اما تلفظ و معنای آن ها متفاوت است که به دو بخش تقسیم می شوند . هم نویسه : :  4  

ی حروف آن ها متفاوت است : ) ملََک، ملَِک ، مُلک، مِلک ( ، ) گُل ، گلِ ( ) مِهر ، مُهر(   الف : کلماتی که صدا

لفظ آنها ناشی از داشتن تشدید و گاهی تشدید و حرکت است . ب : کلماتی که اختلاف ت   

ن 
ن / معین ، معیا

ا /  مسکن ، مسکا
ا

ل / بنا ، بن  حلال ، حلاا



 

 

  کلماتی که تلفظ یکسان دارند ام نوشتار و املای متفاوت دارند .: کلمات هم آوا :  5

رض : پهنا /  اساس : پایه /  اثاث : لوازم خانه /  علم : پرچم / الم : درد / امارت : فرمانروایی / عمارت: ساختمانارض : زمین / ع  

کلماتی که از نظر تلفظ و نوشتار یکسان هستند .: هم آوا هم نویسه :  6  

 شور : مزه / شور : هیجان / گور : قبر / گور : گورخر / شیر : حیوان درنده / شیر : نوشیدنی / روان : روح / روان : جاری 

 

زل (  کلماتی که از یک مجموعه هستند و با هم پیوستگی معنایی دارند .تناسب   :  :  7 ر ، دیوان ، غ ) حافظ ، شعر ، شاع  

 

. کلماتی هستند که به دو شکل تلفظ می شوند و هر دو شکل تلفظ صحیح است  دو تلفظی :   : 8  

آش + نا / آ + شِ + نا یادگار : یاد+ گار /  یا+ دِ + گار /                    آشنا :   

کلماتی که در موقعیت های مختلف معنای متفاوت می گیرند . : کلمات چند معنایی :  9  

 خورد : 

ورد ) پنهان کرد ( کرد ( / علی بغضش را خ  او غدا خورد ) تناول کرد (  / موشک به هدف خورد ) اصابت کرد ( / ماشین خیلی به دردم خورد ) مفید بودن ( / او حقم را خورد ) پایمال  

ج : سبزیجات /  ک : نیاکان / گ : تشنگی / ا : نامه ای / و : بازوان / ی : آشنایانواج های میانجی :    

 

 



 

 

 

 

ر ، رازهااسرار : /    بی مانند  ، یکتا  ، بی مثلبی همتا : 
ا

جمع سِ  

مانند چونان :   /  عالمانه ، از روی دانایی حکیمانه :   

درخشانتابان :    /   نور ، روشنایی پرتو :   

تشبیه مانند لاله های گوش اند : این بال ه   

 

کاسه چشم ، مردمک چشم   حدقه :  

زه   متناسب :  به اندا  

راندن  ، دور کردن  /   دفع  :  تشبیه    دو پای داس مانند  :   

م   ، پیکر    جثه :  بزرگی     عظمت  :   /اندا  

تشبیه دو چشم و دو حدقه چونان ماه تابان  :    

 



 

 

 

تشبیه دم کشیده اش که آن را چونان چتری گشوده است  .  

تشبیه گویی بادبان کشتی است که ناخدا آن را برافراشته است .    

تشبیه   پرهای طاووس مانند دسته گل است.  

گار است  .تشبیه پر های طاووس چونان پارچه ای پرنقش و ن  

بلند کرده برافراشته :   /طلای خالص  زرناب :   

یی   جلوه :   /پاییز    خزان : بلندی   فراز :   /ظاهر ، پیدا  

 

 

 

 

 



 

 

ر ، این همه نقش و                    بهار    راستی کس نمی داند که در فصل  گار از کجا گردد پدیدا ؟  ن  

گار زیبا به راستی هیچ کس نمی : ی معن  از کجا پیدا میشود .« گل ها و سبزه ها » داند که در فصل بهار این همه نقش و ن  

تصاویر نقش و نگار : : آشکار ، عیان                پدیدار   

 

کار چون برآید این همه گل های نغز                       عقل ها ، حیران شود کز خاک تاریک نژند کام  

شگفت زده می شود که چگونه از خاک تیره ی سرد و بی روح این همه گل های سرخ زیبا می روید .عقل انسان : معنی   

خوب ، نیکو نغز :  متعجب ، سرگشته                    حیران :   

خوشبخت ، دلپسندکامکار : تیره ، غمگین ، سرد                      نژند :  

کار چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد                       چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید ؟  ؟آش  

ر میشود :  معنی .چرا خودت نمی پرسی و پرسجو نمی کنی که این همه شکل و تصویر از کجا پدیدا  

: شکل ، تصویر تماثیل   

؟ زار زار ابر از هجر که می گرید بدین سان                     برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه ؟   

برق بخاطر شور و اشتاق چه کسی این گونه قاه قاه میخندد ؟ ابر از دوری چه کسی این گونه زار زار گریه می کند .:  معنی  

تضاد      شوق، هجر :   

 

 



 

 

؟  کاراین همه صورت برد بر صفحه هستی به               کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر    

گار بر صفخه روزگار و جهان نقاشی کرده است .:  معنی آن نقاش ماهر چه کسی است که بودن تقلید از دیگری این همه نقش و ن  

نقاش ، آفریننده صورتگر :   

 

 

 آرایه های ادبی

 

 

یعنی مانند کردن چیزی یا  کسی به چیز یا  کسی دیگر  .  تشبیه یعنی  ادعای همانندی میان دو یا چند چیز  . تشبیه  :   

مشبه     /  مشبه به    /  ادات  تشبیه   /   وجه شبه    ارکان تشبیه  :      

صفت   یا ویژگی  وجه شبه   :کلمه ای که بیانگر رابطه شباهت است  ./   ادات  تشبیه :چیزی که مشبه به آن مانند می شود    /     مشبه به  :چیزی که قصد مانند کردن آن را داریم   /       مشبه   : 

 مشترک بین مشبه و مشبه به   

 

...ر ، برسان    ،  ماند  ،   می ماند   ، و..مثل ، مانند  ، چو ،  چون  ، همچون  ،  برمثال  ، بشیوه   ، بسان  ، بکردا :    مهمترین  ادات تشبیه عبارتند از  

 



 

 

) سا  ، آسا ،  وار  ، وش  ، گون  ، گونه   ، نما   ، فام  ،  صفت (مهمترین پسوند های شباهت عبارتند از :  را می رسانند .   شباهت و هماهنندیپسوند های شباهت  هم مانند ادات تشبیه  معنای  نکته      :     

مانند   ماه   (   /   صدف  +  وار =   صدف وار   ) مانند صدف  (   گل   + گون    =  گلگون  ) مانند   گل (       /   مه  +  سا   =   مهسا   ) مانند    ماه   (   /     مه   +  وش    =  مهوش   )   

 

د   :  وجه شبه            /مشبه         ج  :       مشبه به    /     :ب      ادات تشبیه    /  الف  :        ترتیب پیدا کردن تشبیه    :  

مهربان  وجه شبه   :         /ماد ر   مشبه    :      /فرشته    /  مشبه به  :  مانند مادر مانند فرشته ای مهربان است   .         ادات تشبیه  :     

شتاب  کن    گلگون ساقی به دور باده  /رفتن  شتاب  کرد      به عمر چو ایام گل   

 چو  :  ادات  تشبیه    /   عمر    : مشبه به     /  گل   : مشبه      /    به رفتن شتاب کرد  :    وجه شبه     

 

 گاهی اوقات برخی از ارکان تشبیه  حذف می شود .     

رک  میشی     که قربانی  است   .         ح قیقت  : مشبه    /   م یش  :  مشبه   به     /   قربانی   : وجه شبه   /     ادات  تشبیه  محذوف است    .    مثال  : حقیقت  لاغ

 دلت همچو  ن   سنگ  است      /    دل   : مشبه     /    همچون   :  ادات تشبیه     /      سنگ   : مشبه  به        /    وجه شبه   محذوف  است    

 

 

 

 

 



 

 

سعدی ، است . مشهور ترین قصیده سرایان فارسی :  مدح و ستایش  و توصیف  است . موضوع قصیده ه مصراع های زوج هم قافیه مصراع اول با   هم قالب شعری است که  در آن قصیده  : 

..خاقانی ، ناصرخسرو ....  

 

............................$  .....                                                                   .........$  ..........................  

.............................                   .....                                                   .................$...................  

........................... .......                                                                    .....................................$  

 

ران دوره قاجار است . هنر او در قصیده سرایی و انتخاب واژگان خوش  «قاآنی » قاآنی شیرازی : میرزا حبیب شیرازی متخلص به  آهنگ و از شاع

گاه او در شهر ری استن گلستان سعدی را به شیوه  «پریشان » توصیف های نیکو است .وی کتاب  .وشت .آرام  

 

 

 

 

 

 

 

 

را گرد آوری کره است . سید رضیامیرالمومنان حضرت علی است . که عالم بزرگ شیعه سخنان و کلمات قصار و  خطبه هاو  نامه هانهج البلاغه : گزیده   

 



 

 

 

 فارسی هشتم درس سوم

 

 

 علی براتی دبیر ادبیات فارسی شهرستان الیگودرز 

 

 

 فصل دوم 

 

 

 شکفتن

 

 

 

همچنین قدردانی از بزرگان .
 موضوع درس : قدر دانستن جوانان و نوجوانان از سرزمین ایران و 

رور ملی را بر می انگیزاند و لحن حماسی که مربوط به شجاعت و دلاوری است .  لحن : اندرزی و تعلیمی همراه با اهنگ و کششی که غ

گانه کمتری وجود دارد .  نوع نثر : سره که در آن لغات بی

 



 

 

 سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را                         اجتماع دوستان یک دلم آمد به یاد

جمع شدناجتماع :    

کنایه از صمیمی بودن یکدل : در کنار هم قرار گرفتن ، جمع شدن / سر به هم آورده :   

: وقتی که برگ های غنچه را در کنار یکدیگر دیدم ، به یاد جمع دوستان صمیمی و یکدل خود افتادم. معنی  

 

زل ، مثنوی ، قصیده است . ران دوره صفویه است . اشعار  در قالب غ  صائ ب تبریزی : میرزا علی محمد ، وی در اصفهان به دنیا آمد .از شاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  قدیمی کهن :  /بسیار س : ب 

، برتری  بالا می برد / بر می کشد :   در طولدر ازنای :  /زمان طولانی دیری : 

 می دهد .

  علم آموزی فرهیختگی :  /شکوه  / فر :    پاکیسپند : 

لتداد :  روشنایی / فروغ :   جوانمردان/  آزادگان :   عدا  

باارزش ، بالا مقام ارجمند :  /بد فکر تیره رای :   

 

  ناپاکی/ آلایش :  پاک شدهپیراسته :  /قلم  :  مهخا

/  پردل :  پهلوان/ گرُد :  روشن فکرانروشن رایان :  /وحشیگری  ددی :  

ر : /   شجاع مشهور ، سرشناسنامدا  

افتخار می کنیمسربلند می کنیم ، سربرمی افرازیم :  / هم نوعانهمگنان :      

خستگی ناپذیر / نستوه :  اصیل ، با اصلنژاده :  /نژاد تبار :  /ته دل بن جان :   

زشتی ، پلشتی ، کاستی ، ناراستی ، ددیمراعات نظیر : : زبان و خامه  /مراعات نظیر   



 

 

سرفروآوردن : کنایه از تسلیم شدن ./ زبان به ستایش گشودن : کنایه از 

 صحبت کردن

 

قوی ستبر :  /سنگینی گرانی :  /: کافی ه بسند  

تعجب  خیرگی :کوتاهی نکند / دریغ نورزد :   

آگاه باشهان :  /پاک کردن زدودن :  /روز خوب بهروزی :    

آسیب ، صدمهگزند :  جستجو کن /بپوی :  دشت سرسبز  / بیشه :    

 

 

 یلان پر دل : کنایه از پهلوانان شجاع /              شیران : شیر نماد شجاعت /            سر بر می افرازیم : کنایه از افتخار کردن 

 بن جان : کنایه از عمق دل /                          دلشان به نام و یاد ایران می تپد : کنایه از اینکه عاشق ایران هستند.

ن خ واهد باخت : کنایه از عاشق شدن   دل بدا

 چشم جهانیان را به خیرگی خواهی کشاند  : کنایه از اینکه همه را با کار های بزرگ خود شگفت زده خواهی کرد.

 چشم و چراغ ایرانی : کنایه از عزیز و محبوب بودن 



 

 

 دانش های ادبی  

نثر است ، که در کلمه های یک بیت یا مصراع به گونه ای که آفریننده موسیقی درونی باشد و برتاثیر چند واج صامت یا مصوت در شعر  یا  تکرار یک یاواج آرایی نغمه حروف : 

 سخن بیفزاید.

د ِ رحیل                                  بازدارد پیاده را ز سبیل  خواب ِ نوشین ِ بامدا

 تکرار مصوت کوتاه 

وده شدیمس رنگون س پهر س  سوده شدیم                      وز آس که بی فایده فر سوس اف   

 تکرار صامت » س« 

ود خاک ِ در سرای توش ق ِ تو آن نفسم رود ز سر             کاین سر ِ پر هوس ش راب ِ ع ش ور ِ ش   

  تکرار صامت »ش« و  مصوت کوتاه 

لمغ وص دغ رقه غ و  وطه ور غ افل غ                م توغ رورم که چنین در غ رقاب غ رق غ   

 تکرار صامت  »  غ « 

 



 

 

 

می باشد میرجلال الدین کزازی کتاب فرزند ایران اثر فرزند ایران :   

ب  کتابی است داستانی بر پایه سرگذشت  ر را به صورت داستانی جذا فردوسی که در ان زندگی نامه این شاع  

و گیرا فراهم کرده است.   

 

  

 

 

 ف وت کوزه گری : این اصطلاح زمانی به کار می رود که کسی همه چیز را برای انجام کاری می داند به جز یک نکته مهم و نهایی.

 

صطفی رحماندوست که موضوع آن  ر ، قصه  «  مثل های فارسی» کتابی است از م صطفی رحماندوست شاع می باشد. م

 نویس و مترجم کتاب های کودکان است.

 

 

 

 



 

 

 نکته زبانی : 

ستفاده کنیم  چون در زبان فارسی هیچ گاه دو مصوت واج میانجی ابیان حرکت ختم می شود اضافه کنیم باید از « ه  »  را به واژه های که پایان آن ها به  «  ی ، ان » هر گاه بخواهیم  پسوند 

 کنار یکدیگر قرار نمی گیرند . 

پرندگان     پرنده  + ان  =  

 ستاره + ان = ستارگان 

 دونده + ان = دوندگان 

واج های میانچی عبارتند از :  ج  ، ک ، گ،  آ   ، و  ، ی نکته :   

 نیا  +  ان  =   نیاکان                              ) واج میانجی  ک ( 

 سبزی + ات  = سبزیجات  ) واج میانجی    ج ( 

 آشنا + ان  =  آشنایان  ) واج میانجی    ی ( 

 نویسنده + ان = نویسندگان   ) واج میانجی  گ ( 

 

 

 

 



 

 

 درس چهارم  

 

 سفر شکفتن 

 

 

 توصیه های مهم درس : 

 

نیم .و از آن بهترین بهره را ببریم . : 1 قدر وقت و لحظه ها را بدا  

از گذشتن آن حسرت و افسوس نخوریم  :2  

زندگی پر است از راه های طولانی و پر از خوشی و ناخوشی است .: گذر گاه 3  

. باید راه درست سفر کردن را بیاموزیم و مهارت های لازم را بدست بیاوریم و با اعتماد و توکل به خدا زندگی را پر از شادابی کنیم: 4  

آشنایی با مهارت های زندگی: 5  

 

 

 



 

 

 

« افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند :» حکیمی گفته است   

رد و انسان  معنی : حسرت می خورم که انسان جوان تجربه لازم برای انجام کار ها را ندا

رد .  پیر ، توانایی انجام کار ها را ندا

کنایه از این که برای جبران هر : « ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است » 

ت را بگیری منفعت و سود یر نیست / هر وقت جلوی از دست رفتن وق کاری د

 کرده ای.

 

 

 

 

چاره اندیشی تدبیر :       /  جمع اصل ، ریشه ها اصول :   

ر کردن توکل :    تسلط چیرگی :   /  کار خود را به خدا واگذا

بهرهنصیب :  /سرازیری نشیب :  /پر،  مملو سرشار :   

تشبیه زندگی یک  سفر است :       /ایده آل آرمانی :   

 



 

 

 

حساب شده  سنجیده : /رنج و سختی مشقت :   

د هاو ضعف های خود  تلمیح به سخن امام علی : من » خود آگاهی شناخت توانایی ها نیاز ها استعدا

رفه رب رفه نفسه فقد ع «ع  

 

ط ، برتری تسل چیرگی :   

 

 

 

 

 

«شوق مهدی   »    

 

است عیان گفتا تو خود حجابی  ور نه رخم                ؟استنهان  چرا گفتم که روی خوبت از من   

ابی است که مانع دیدن من می شود و گرنه چهره من معنی : از امام زمان پرسیدم : چرا چهره زیبای تو از من پنهان است و تو را نمی توانم ببینم .فرمود دلبستگی های تو به دنیا مانند حج

کار است  .آش  

پرده ، پوشش  حجاب : عیان : آشکار  /     /تضاد  نهان : عیان ،  

 



 

 

است !بی نشان گفتا : نشان چه پرسی؟ آن کوی                       گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت ؟  

هستم بی نام و نشان است .معنی : گفتم نشان محل زندگیت را از چه کسی بپرسم ؟ فرمود چرا بیهوده دنبال نشان می گردی ؟ جایی که من   

محله ، برزن کوی :  معشوق ، محبوب /   جانا :   

گفتا که در ره ما غم نیز شادمان است                                         گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی   

. معنی : به امام گفتم : که برای من  غم عشق تو از شادی دوست داشتنی تر است . گفتند در راه پیروی از اهل بیت ، غم مانند شادمانی است  

  غم ،شادیتضاد: 

گفت آن که سوخت او را کی ناله یا فغان است               گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم   

ی اندوه و ناله او را نخ  ر تو دل و جانم آتش گرفت . گفت کسی که عاشق واقعی اهل بیت باشد کسی صدا .واهد شنید  معنی : گفتم ای امام از اشتیاق دیدا  

آتش ، سوختن تناسب : : اه ، ناله /  فغان   

گاه دار                           گفتم ز فیض بپذیر این نیمه جان که دارد ش غم خانه تو جان است گفتا ن  

. معنی : ای امام این جان ناقابل و بی ارزش را از فیض قبول کن . امام گفتند جان خود را نگه دار زیرا که جان تو خانه عشق اهل بیت است  

تخلص ، آوردن نام شعری شاعر فیض:  /فضل، بخشش فیض:   

 

 

 

 

 



 

 

 تاریخ ادبیات : 

رفان ، فلسفه ، فیض کاشانی : محمد بن مرتضی کاشانی ملقب به مولانا محسن فیض کاشانی از فقیهان و دانشوران دوران صفوی است . از شاگردان حکیم ملاصدر  ا است .در ع

 ادبیات مهارت داشته است . 

دیوان اشعار    ،   شرح صحیفه سجادیه     کتاب وافی ،     تفسیر صافی ،آثار او عبارتند از:   

 

 

 

( نقش های دستوری ) دستور زبان    

 

 فعل : کلمه ای است که انجام دادن کار یا پذیرفتن حالتی را در یکی از سه زمان » ماضی ، مضارع، آینده « انجام می دهد . 

 

 فعل مهمترین قسمت جمله است و بدون آن جمله کامل نیست و معنایی ندارد .

  

 فعل ها به دو دسته گذرا و ناگذر تقسیم می شوند . 

 

 فعل های ناگذر :  نهاد + فعل  » دو جز « 

 

 شیشه شکست .   نهاد + فعل          دو جزیی ناگذر

 

 فعل های گذرا : نهاد + مفعول + مسند + متمم + فعل

 



 

 

 نهاد + مفعول + فعل         »  فعل های گذرا به مفعول«     گربه شیشه را شکست .

 نهاد + مسند + فعل          » فعل های گذرا به مسند «      هوا سرد شد .

 نهاد + متمم + فعل            » فعل های گذرا به متمم «      علی به درسش می نازد .

 

 

 نهاد: به کلمه یا کلماتی که در ابتدای جمله می آیند ، انجام دادن کاری یا رویدان حالتی به آن ها نسبت داده می شود. 

مسند الیه   2: فاعل    1نهاد به دو بخش تقسیم می شود  .   

 نکته : روش پیدا کردن نهاد : به اول فعل »چه چیزی « یا »چه کسی« را اضافه می کنیم .

 

برای رهایی از گناه و نافرمانی بیشتر از گنجشک در قفس تلاش می کند .  مومنمثال :    

«نهاد»چه کسی تلاش می کند ؟ مومن   

 

 نکته : نهاد جمله ممکن است بیش از یک کلمه باشد که اصطلاحا به آن ، گروه نهادی می گویند .

هجوم فتنه های آسمانی / مرا آموخت علم زندگانی   

« نهاد » چه کسی به من علم زندگانی اموخت ؟ هجوم فتنه های آسمانی   

 

 نکته : نهاد گاهی حذف میشود : 

 

« ما» نهاد محذوف فارسی را پاس بداریم  .   

«او » نهاد محذوف درس هایش را می خواند .   

 

 نکته : نهاد همیشه در اول جمله نمی آید .

 پرستار امرش همه چیز و کس



 

 

 چه کسی پرستار امرش است ؟  نهاد : همه چیز و کس

 

 نکته : گاهی برای دو یا سه جمله یک نهاد می آید ، یعنی نهاد در جمله اول می اید و برای جمله دوم و سوم حذف می شود .

 

 علی به مدرسه آمد و کتاب هایش را برداشت و به سرعت برگشت .

****************************************************** 

 

 مفعول : کس یا چیزی که کار بر آن واقع می شود .

 نشانه مفعول  » را« می باشد . کلمه ای  که مفهوم جمله و فعل را تمام می کند . 

 

 راه های تشخیص مفعول : 

از فعل جمله سوال می پرسیم . آن چه در جواب می اید مفعول است . « چه کسی را « » چه چیزی را » به کمک   

 گربه شیشه را شکست . 

 چه چیز را شکست ؟ شیشه

 نکته : گاهی اوقات » را« که نشانه مفعول است از جمله حذف می شود .

 

آتش را«  چه چیز را گلستان می کند ؟» گلستان کند آتشی بر خلیل   

جهان را « چه چیزی را فروغ حق بدانیم .» جهان جمله فروغ روی حق دان   

 

 نکته : » را « همیشه نشانه ای مفعول نیست .

 

« به»فتند : لقمان را گنشانه حرف اضافه : « را »   

«برای» مصلحت را سخنی چند بگفتم :   



 

 

   

رایی که بین مضاف و مضاف الیه جابه جا می شود .فک اضافه : « را»   

 فلک را سقف بشکافیم » سقف فلک « 

 بوسهل را صفرا بجنبید » صفرای بوسهل بجنبید «   

 ز کژگویی سخن را قدر کم گشت » قدر سخن « 

 تا تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور » تا نوح کشتیبان توست « 

 

 

 

 

 متمم : متمم در لغت به معنای» " تمام کننده "« کلمه ای که توضیح بیشتری درباره جمله می دهد. 

 

 در اصطلاح اسم یا گروه اسمی که پس از حرف اضافه می اید .

 

 حروف اضافه : برای ، بهر ، بی ، بر ، ز،جز، تا، با ، به، چون ، در 

 

 او با دوستش به مدرسه آمد .

 

 نکته : چون وقتی حرف اضافه است که معنای مثل و مانند بدهد .

«مانند » چو دانا یکی گوی و پرورده گوی.    

 

 نکته : »را « در گذشته گاهی در معنای حرف اضافه می آمده است .

« به» مرا آموخت علم زندگانی   



 

 

******************************************************  

 

 

 

 مسند : کلمه ای که حالت نهاد را بیان می کند و قبل از فعل های اسنادی می اید .

 

 نحوه پیدا کردن مسند :  از فعل جمله »چطور « و» چگونه« و »چجور« را می پرسیم .

 

 فعل های اسنادی : بود ، شد ، است ، گشت، گردید ، گردانید ، هست ، نیست ، باشد ، باد .

.  بادچشمه هاشان جوشان / گاوهاشان شیرافشان   

.است هوا سرد   

 

 نکته : فعل » است « اگر به معنای "وجود داشتن " ، "حضور داشتن " ،" قرار داشتن " بدهد دیگر فعل اسنادی نیست .

 

« قرار دارد » پیروزی در چند قدمی ماست   

« حضور دارد » علی در کلاس است   

« وجود دارد» شیر در جنگل است   

 

 نکته : فعل » شد « اگر معنای " رفتن " بدهد دیگر فعل اسنادی نیست . 

 بهار جوامی شد از دست ما 

. پیامبر به مکه شد   

نکته : فعل » گشت و گردید « اگر معنای " جستجو کردن " ، "چرخیدن " گردش کردن " بدهد دیگر فعل اسنادی محسوب نمی شوند 

 . 

 

«جستجو کردن » . من در این آبادی پی چیزی می گشتم   



 

 

 

نکته : فعل » است و بود  و باش « در ماضی نقلی و ماضی بعید و ماضی التزامی  فعل کمکی محسوب می شوند و فعل اسنادی به 

 حساب نمی ایند . 

 

. گرفته است ای دوست دلم     .  رفته بود علی به مدرسه   

خریده باشد شاید محمد کتاب   

 

 

 افعال اسنادی به دو دسته تقسیم می شوند : 

 

 نکته :  گروهی از این افعال جمله های سه جزیی با مسند می سازند مانند :  

 

 » است ، شد ، بود ، گشت ، گردید ، «

 

« سه جزیی با مسند .» هوا سرد است   

 

 گروه دوم فعل های اسنادی : 

 

 جمله های چهار جزیی با مفعول ، مسند ، یا متمم و مسند می سازند . 

صدا زدن  / گفتن  / خواندن  / نامیدن   

. اهل محل او را پهلوان می نامند   

« چهار جزیی بامفعول  و مسند »   

 

یافتن  / دانستن  / دیدن  / پنداشتن   

نمود / ساختن  / کردن  / گردانیدن   

اوردن به حساب/ به شمار اوردن  / شماردن   

  

 او را عاقل پنداشتم 



 

 

 

 

 فارسی هشتم متوسطه اول

 

 

 سبک زندگی

 

 

 

 درس ششم 

 

 

 

 

 راه نیک بختی 

 

 

 

 



 

 

 ده روز مهر گردون افسانه است و افسون                       نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا 

. معنی : مهر و محبت کوتاه مدت فلک ، افسانه و فریب است . ای یار ، فرصت نیکی کردن در حق یاران و دوستان را غنیمت بشمار   

ای یارا : سحر ، جادو ، حیله ، غیر واقعی / افسون : قصه ، اسطوره ، داستان بی اساس / افسانه : آسمان ، عالم ، فلک  / گردون : 

 یار / به جای : در حق 

بی اعتباری دنیا ، ناپایداری دنیا و گذر عمر / تاکید بر نیکی کردن در حق مصراع اول : غنیمت شمردن فرصت ها / مفهوم کلی : 

 دوستان / اغتنام فرصت 

زود گذر بودن خوشی :  ده روز مهر گردون /کنایه از مدت اندک ده روز : گذشت روزگار به افسانه و افسون تشبیه شده است . / 

 های روزگار 

 

 تاریخ ادبیات : 

زل سرای تاریخ ادبیات ایران است . وی در اوایل قرن  در شیراز متولد شد . چون هشتم خواجه شمس الدین محمد ، حافظ شیرازی معروف به لسان الغیب ، بزرگترین غ

متخلص شد . «  حافظ» قرآن را از برداشت به   

 

 



 

 

: توصیه به 4///  رعایت پاکیزگی و با ادب بودن: 3 //احترام و نیکی کردن به پدر و مادر و گوش دادن به نصایح آن ها: 2 //توصیه به سحر خیزی  : 1پیام های شعر: 

د را داشتن و حساب کار های خو: 7 //غنیمت شمردن وقت : 6 تلاش برای انجام کار مفید و کسب علم که باعث ارزشمندی زندگی می شود: 5راست گویی // 

 مواظب و مراقب اعمال خود بودن .

 

 تاریخ ادبیات : 

ری کناره گ رفت . شعر ایرج میرزا ساده ،   ر قاجاریه بود اما به زودی از شاع ایرج میرزا : از نوادگان فتحعلی قاجار بود. تحصیلاتش را در مدرسه دارالفنون تبریز گذراند. ابتدا شاع

ر  مشتمل بر کلمات و تعبیرات عامیانه است و مسایل مختلف اجتماعی را با زبانی ساده و شوخی های نیشدا
  بیان می کند .روان و 

 

 

 

 



 

 

 زین گفته سعادت تو جویم               پس یاد بگیر هر چه گویم

 معنی : من با این سخن به دنبال خوشبختی تو هستم پس به آن چه می گویم گوش بده و آن را بخاطر بسپار . 

فعل امر یاد بگیر: سخن ، پند // گفته : نیک بختی ، خجستگی // سعادت :   

 

بپرهیزوز خواب سحرگهان            سحرخیز  می باش به عمر خود   

 

 معنی واژگان : سحرگهان : هنگام سحر » ان پسوند زمان « //  می باش: همواره باش. // می باش: فعل امر مستمر  

 این بیت یاد آور ضرب المثل :»  سحر خیز باش تا کامروا باشی «

 

 
 



 

 

باشبه جان آماده خدمتش                باشمهربان با مادر خویش   

 معنی : با مادر خود با مهربانی رفتار کن و با تمام وجود به او خدمت کن .

معنی واژگان : به جان : با تمام وجود ، از صمیم قلب / واج آرایی » ش« و مصوت» ا« / تلمیح به آیه سیزده سوره لقمان » و 

کنایه از انجام دادن فرمان آماده خدمت بودن : « / بالوالدین احسانا   

 
 

را سر از گفته او مپیج                را     پدربا چشم ادب نگر   

گاه کن و از گفته او سر پیچی نکن . معنی : به پدرت با ادب و احترام ن  

چشم و نگر ، چشم و سر تناسب :  کنایه از نافرمانی نکن /سر مپیچ: « /  به» در این بیت حرف اضافه است به معنی  را  

 

وندخرسند شوند ز تو خرسند          چون این دو شوند از تو خدا  

وند از تو خشنود می شود .   معنی : اگر پدر و مادر از تو راضی بشوند خدا

خرسند : راضی ، خشنود ، قانع / آرایه تکرار : خرسند //  تلمیح به حدیث پیامیر » رضی الله فی رضی الوالدین و سخطه فی سخطهما « 

 رضایت خداوند در رضایت و خشنودی پدر و مادر است و خشم خداوند در غضب و خشم آنان است . 



 

 

 

 

 

زیز پیش همه کس                باشی   تمیزچون با ادب و  باشیع  

قید زمان چون : مسند مصراع دوم / عزیز: با ادب و تمیز مصراع اول  /  مسند : بیت دو جمله دارد / هر دو جمله اسنادی است /   

 

یادگیری همه را به چابکی                   استاد  گوید کوش که هرچه می   

 

 معنی : همواره تلاش کن که هر چه استاد و آموزگارت به تو می گوید همه را به سرعت یادبگیری 

  ، هوشیاریزیرکی چابکی :  فعل امر /می کوش: بکوش ، تلاش کن / می کوش : 

 

 

 



 

 

ضرر هاستهر چند تو را در آن          راست      زنهار مگو سخن به جز   

 معنی : آگاه باش که سخنی به جز سخن راست نگویی هر چند به ضرر تو باشد . 

تلمیح به سخن پیامبر: » قولو الحق و لو علی انفسکم « حق را بگویید هر چند به زیانتان باشد //  تلمیح به سخن امام علی : » 

 » قل الحق ، ان کان مرا « حقیقت را بگویید هر چند تلخ باشد ..النجاه فی الصدق « :  نجات انسان در راستی است 

 

 

بابکن نیک تامل اندر این         خواب       هر شب که روی به جامه   

سودوز کرده خود چه برده ای             افزود       کان روز به علم تو چه   

ود و بهره ای را برده ای .معنی : هر شب که به بستر خواب می روی در مورد این موضوع خوب فکر کن که آن روز به علم تو چه چیزی را اضافه کرد و از اعمال خود چه س   

عمل کرده : درباره این موضوع / اندر این باب:  درنگ ، اندیشه /تامل:  لباس /جامه :   

آرایه تناسب: شب و خواب // تلمیح به حدیث: » حاسبوا قبل ان تحاسبوا « به حساب کار خود برسید قبل از آن که به حساب 

.کار های شما رسیدگی شود   

حسابرسی به اعمال روزانه // مواظب و مراقب اعمال خود بودن هوم کلی:    



 

 

  

 

مشمارآن روز ز عمر خویش کار             روزی که در آن نکرده ای  

ده ای ، آن روز را از روز های عمر خود بحساب نیاور .   معنی : روزی که در آن کار مفید و ارزشمندی انجام ندا

« ک« » ر» واج آرایی   

 

 ادبیات تعلیمی اندرزی : سرشار از موعظه و پند است //  راه بهتر زیستن و خوشبختی و سعادت را نشان می دهند 

 بهترین نمونه های ادبیات تعلیمی : بوستان و گلستان سعدی // مثنوی معنوی // کلیله و دمنه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درس

 

هفتم    

کان  آداب نی

 

پرستی را برای یک زندگی ارزشمند و کافی نمی دانند . عارفان بزرگ وند را در همه حال و  این درس به زندگی عارفان بزرگ الهی اشاره دارد که تنها عبادت و خدا خدا

در سراسر زندگی خود حاضر و ناظر می بینند / در این درس بهلول به جنید سفارش می کند لحظه لحظه زندگی ات را به حض ور خدا بگذران . ) حلال بخور – دروغ نگو – 

گام خواب از یاد خدا غافل مباش ( . شته باش و حتی در هن  نسبت به برادر مسلمان خود کینه ندا

صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست                طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی  /   

 



 

 

 

 

  .رهبر ، راراهنما پیر ، مراد، :  شیخ /  .اند کرده نقل یعنی:  اندآورده 

 .شناس خدا :  عارف /. هوادار. پیرو. شاگرد:  مرید

   حال مکسر جمع:  احوال/  او دنبال ، او سر پشت:  او پی

یت و راهنمایی:  ارشاد  غذا .  خوراک:  طعام /.  هدا

یتگر و راهنما و رهبر:  مرشد  شنوندگان : مستمع  /  هدا

ن  .کردند حرکت او دنبال به شاگردان : رفتند او پی از مریدا

 کرد حرکت(  رفت او دنبال به یعنی)   شد : روان او  پی در شیخ

 دارم کار او با من(   بخوانید را  او) کنید دعوت را  او:  است کار او با مرا  کنید طلب را  او 

 گویم:به قدر می گویم بی موقع و بی حساب نمی گویم به قدر فهم مستمعان سخن می 

 

زه به:  یمعن   زه به.  می گو مین  سخن دهینسنج  یب  و موقع یب  می گو یم  سخن اندا  .کنمی م  صحبت بفهمند را  من حرف شنوندگان که یا اندا

 



 

 

  .روشها.  ادب  مکسر جمع :  آداب

  .کردن التماس و خواهش از یهکنا : گرفتن دامن

  .کردن اقرار. کردن اعتراف: معترف /  خواسته.  ادعا:  یدعو

  .کردن اقرار. کردن اعتراف: معترف

  دادن انجام:  آوردن جا به / . اصل ری غ :  فرع

 .بردن رشک: حسد  /  گلو یگرفتگ  :  ضبغ 

  . محصول. جهی نت :  دستاورد / خدا  کردن ادی:  ذکر

د /  دیق .   همواره:   وستهی پ  دا  استعدا   یذات  ییتوانا و تی قابل :  یخدا

   رسان نامه:  چاپار /  محاسبه لهی وس :  چرتکه

  یبرتر. یروزی پ :  یرگ ی چ  /  می قد در یشناس  ستاره ابزار:  اسطرلاب

 ررفتا :  هنجار /  اساس و اصل  : یزندگ  پود و تار

 ش فرو و دیخر :  ستد و داد/  باور :  دهیعق 

 

  



 

 

  ملاک.  شاخص : اریمع /   محدوده:  می حر

 دانستن قدر : داشتن پاس /  احترام : حرمت

  نی مز و اماده : آراسته/  واری د : حصار

 دستاورد و سوغات : رهاورد / وجود و تی ماه  : تی هو

  ها شانهن  : مظاهر / ین ی نش  شهر و فرهنگ:  تمدن

 ییبای ز یرتصو :جمال  جلوه/  روآ یشاد : زی انگ  روح

 بودن آشفته یعن ی : بودن زی خ  طوفان

کامل : کمال   هی تشب :  هستند انگریرو بمب همچون ها ابزار شدن کامل  شرفتی پ . ت

 ها یخوب .لتی فض  عم ج : فضائل/   صدا  و سر یب : اهویه  یب   /  ینااگاه . ی خبر  یب :  غفلت/   یهودگ ی ب :   یپوچ 

  هی تشب :  هستند انگریرو بمب همچون ها ابزار

 در اصل/   است خدا  یرضا و تی ن  بودن پاک گفتن سخن در اصل/  .باشد یم  لقمه بودن حلال  خوردن در اصل :      موختآدرس اصلی که بهلول به جنید 

 . یبرو بخواب تا یباش  خدا  بفکر و نباشد دلت در مسلمان به نسبت یحسد و نهی ک   که نستی ا دنیخواب 

 



 

 

کایت:  موضوع ��  خودشناسی ح

دوزارت رسیده بود. هر روز ای به جولاههوقتی  و ساعتی در آنجا بودی. پس برون آمدی و به در آنجا شدی برخاستی و کلید برداشتی و در خانه باز کردی و تنها  بامدا

 کند. امیر را خاطر به آن شد تا در آن خانه چیست؟نزدیک امیر رفتی. امیر را خبر دادند که او چه می

ن  ن گودال فرو کرده. امیر او را گفت که این انه چنان. گودالی دید که در آن خخانه در شدروزی ناگاه از پس وزیر بدا گان را باشد. وزیر را دید پای بدا که جولاه

 چیست؟

ی زندگی خویش فراموش نکرده ایم که ما این بودیم. هر روز زندگی گذشته خود را به ی دولتوزیر گفت یا امیر، این همه  اد که مرا هست، همه از امیر است. ما ابتدا

 .ود به غلط نیفتمآورم، تا خ می

 امیر انگشتری از انگشت بیرون کرد و گفت بگیر و در انگشت کن. تاکنون وزیر بودی، اکنون امیری!

 

کایت  ��  :  معنی کلمات مهم ح

د/     افندهب:  جولاهه    /    به آنجا وارد می شد:  در آنجا شدیح     /   صب :  بامدا

 لبه دنبا: از پس/   می ماند:  بودی/   به فکرش افتاد:   خاطر به آن شد 

 اشتباه نکنم:  به غلط نیفتمت  /  خوشبختی و سعاد: دولت/  وارد شد:  در شد



 

 

 ایتکمفهوم ح  ️��

کایت به مغرور نشدن در زندگی اشاره دارد. یعنی چنانچه زندگی روی خوشی به ما نشان داد و نعمت های الهی به سوی ما سرازیر آن ها   شدند، به کسبمحتوای این ح

 مغرور نشویم، از صاحب اصلی آن نعمت ها شاکر باشیم و همواره به خاطر داشته باشیم که از کجا به کجا رسیده ایم.

گاهی بوده و حال به کجا رسیده  ند در چه جای  .پس انسان نباید گذشته خود را فراموش کند و بدا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 درس هشتم 

 

 آزادگی 

 

 

 

ف آموزشی درس :   اهدا

آشنایی با قالب مثنوی /    آشنایی با ترکیبات و واژگان جدید فارسی /      آشنایی با جامی و آثار او /      آشنایی با مفاهیم آزادی و آزادگی   

  

زت نفس انسان تاکید دارد: 1محتوای فکری درس :  را از ویژگی های انسان های آزاده و عارف می داند و :  قناعت و خشنودی  2. شعر بر شکرگزاری انسان در برابر داده های پروردگار و ع

رور و طمع برحذر می دارد ،  همچنین در این شعر با انسان کاملی روبرو می شویم که به توانایی های خود تکیه می کند و نیازمندی و وابستگی به دیگران را پسندیده نم : 3آدمی را از غ
ی داند و در همه حال از 

لبد . پروردگار یاری می ط   

 

 

 



 

 

د که میل و رغبت شنونده لحن شعر داستانی روایی می باشد . این گونه متن ها معمولا با آهنگ نرم و کشش آوایی خوانده می شوند بنابراین باید به گونه خوانده شولحن شعر : 

. را به شنیدن ادامه آن برانگیزد و شوقی همراه با انتظار در شنونده ایجاد کند   

 

 

 

 

 

 

پشت پشته ای خار همی برد به                   درشت  خارکش پیری  با دلق   

پیری خارکش با لباس های پشمی و خشن و فقیرانه ای ، توده ای خار را بر پشت خود حمل می کرد . معنی :   

زبر ، خشن ، ناهموار ، دشوار ، سخت درشت : انبوه ، توده // پشته : : نوعی جامعه پشمین که فقیران می پوشند ، جامه // دلق  

« ش» صامت واج آرایی خار ، خارکش ، پشته // تناسب :   

 

گان قدمی برمی داشت                 هر قدم دانه ای  شکری می کاشت   لنگ لن

در حالی که می لنگید و به آرامی راه می رفت ، در هر قدم خدا را شکر می کرد.معنی :   

از خدا تشکر می کرد .دانه شکر می کاشت : ترکیب اضافی // دانه شکر : قید // لنگ لنگان :   

قدم ، قدم تکرار : «  // شکر گزاری را به کاشتن دانه تشبیه کرده است » اضافه تشبیهی دانه شکر : « //  ش » واج آرایی صامت   

 



 

 

نژتد وی نوازنده  دل های  بلند             کای فروزنده ی این چرخ  

یی که این آسمان بلند را  برپا کننده کرده ای و ای کسی که  آرامش دهنده دل های غمگین هستی. معنی :  ای خدا  

اندوهگین ، غمناک ، نژند : آن که نوازش و مهربانی کند// نوازنده : آسمان ، فلک // چرخ : بلند کننده ، برپا کننده // فروزنده : 

 سرد ، بی روح //  نوازنده یک واژه با چند معنا : 1: به معنی نوازنده در علم موسیقی .2 : به معنی نوازش کننده ، مهرورزنده 

«ج» استعاره از آسمان // واج آرایی چرخ بلند :   

  

زیزی که نکردی                 دامن کنم از جیب  نظر تا  با  من چه ع  

گامی که سرتا پا معنی :  گاه می کنم . « همه وجودم » هن در می یابم که چقدر بزرگواری ها و محبت ها در حق من انجام داده ای .را ن  

گریبان ، یقه  جیب :   

کنایه از به احوالات خود نظر کردن از جیب تا دامن نظر کردن : تناسب // جیب ، دامن : همه وجودم // از جیب تا دامن :   

 

 مفهوم کلی : رضایت و خرسندی از خداوند

زت  به سرم           بگشادی          در دولت  به رخم   بنهادیتاج ع  

زت و ارجمندی بخشیدی معنی :  . در سعادت و نیک بختی را به روی من باز کردی و به من ع  

رخ من رخم : قرار دادی // بنهادی : باز کردن // گشادن :  ارجمندی ، سرافرازی ، عزیزی //عزت : اقبال و نیک بختی // دولت : 

« // م نقش مضاف الیه دارد »   

کنایه تاج عزت به سرگذاشتن : کنایه از به خوشبختی رسیدن // در دولت به روی کسی گشودن : اضافه تشبیهی // تاج عزت : 

تناسب از ارجمندی //  تاج ، سر :   

دولت : یک واژه چند معنایی که در طول زمان دچار تحول معنایی شده است و دارای معنای متعددی می باشد از جمله : بخت ، 

 اقبال ، جاه ، مکنت ، سعادت // امروزه به معنی دولت و هیئت وزیران 



 

 

سفتن گوهر شکر عطایت              گفتن   حد من نیست ثنایت  

زه من نیست . من در بجا آوردن شکر بخشش های تو ناتوان هستم . معنی :  « شکر گزاری تو مانند سوراخ کردن مروارید سخت و دشوار است.»ستایش گفتن تو در حد و اندا  

کلمات  گ قیمتی//اصل ، نژاد ، مروارید ، در اینجا سنگوهر : بخشش // عطا :  سوراخ کردن // سفتن : ستایش ، شکر // ثنا : اندازه // حد : 

« //  ستایش » ، ثنا « نور» : سنا هم آوا   

جناس  کنایه از شکر گزاری خدا به گونه ای دقیق و پسندیده // گفتن ، سفتن :سفتن گوهر شکر : تشبیه // گوهر شکر :   

 مفهوم کلی : ناتوانی انسان در شناخت خداوند 

ر همی     مغرور           نوجوانی به جوانی  دور راند ز رخش پندا  

رور سوار بود » نوجوانی که جوانی خود مغرور بود معنی :  ر بود به پیرمرد نزدیک شد « گویی بر اسب تکبر و غ .و این نشان تکبر و خودپسندی او از دور پدیدا  

  » پرهیز از خودخواهی « 

وهم ، گمان ، فکر پندار : نام اسب رستم ، در اینجا به معنی اسب // رخش :   

« ن ، ر » واج آرایی کنایه از خودپسندی و تکبر // رخش پندار راندن :  « //خود پسندی به اسب تشبیه شده » تشبیه رخش پندار :   

 

خموشگفت کای پیر خرف گشته            گوش    آمد آن شکر گزاریش به   

وند به گوش معنی :  . جوان مغرور رسید . گفت : ای پیر نادان ، ساکت باششکر گزاری پیر خارکش به درگاه خدا  

گروه پیر خرف گشته : نقش مضاف الیه دارد ، شکر گزاری او // « ش » شکر گزاریش : کم عقل ، تباهی خرد بر اثر زیادی سن //  خرف:

«ش ، ا » : واج آرایی منادایی //    

زیزیت          گامخار بر پشت زنی زین سان  م دولتت چیست ؟ ع ؟ کدا  

زیزی حرف می زنی معنی :  ؟در حالی که با جمع آوری خار روزگار می گذرانی چطور از سعادت و خوشبختی و ع  



 

 

خوشبختی دولت : بزرگی ، ارجمندی ، // عزیزی : بدین گونه ، به این صورت // زین سان :   

زت از خواری  باخته ایعمر در خارکشی نشناخته ای            ع  

. فرق سر بلندی و ذلت را نمی دانی و عمر خود را در کار خارکشیدن ، هدر داده ای معنی :   

خار ، خوار کلمات هم آوا :  زبون ، پست // خوار :   

 

زت زین  پیرگفتا  نه   که نی ام بر در تو بالین             به      چه ع  

آشامم نان و آبی که خورم و            شامم  ای فلان چاشت بده یا   

زت و سربلندی بهتر از این که به تو نیازمند نیستم معنی بیت اول :  . پیر گفت چه ع  

کای فلانی به من صبحانه یا شام بده یا نان و آبی بده که بخورم و بیاشامممعنی بیت دوم :   

یک قسمت از چهار قسمت روز که در آن چیزی بخورند // چاشت : بستر // بالین :   

مراعات نظیر کنایه از نیازمند بودن به دیگران // چاشت ، شام ، آب ، نان ، خورم : بر در کسی بالین نهادن :جناس // به ، نه :    

 مفهوم کلی : بالاترین عزت متکی بودن به خود و محتاج نبودن به دیگران است .

 

نساخت گرفتار  به خسی چون تونساخت             خوارشکر گویم که مرا   

« به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق / که بار محنت خود به که بار منت خلق » خدا را شکر می گویم که من را پست و حقیر نکرد و به شخص فرومایه ای مانند تو گرفتار نکرد . معنی :   

زبون ، پست // خوار : شخص پست و فرومایه ، ناچیز ، خاشاک // خس :   

مراعات نظیر خار و خس : تشبیه . جوان به خس تشبیه شده //  خسی چون تو :   

 



 

 

ز آزادی و               افتادگی ام ا این همه داد ب آزادگی ام ع  

زت و آزادی معنی :  وند به من  ع آزادگی بخشیده است.با این همه ناتوانی و ضعف ام ، خدا  

در بند نبودن از نظر آزادی : حریت ، جوانمردی ، نجابت ، اصالت // آزادگی : تواضع و فروتنی ، اینجا به معنی ناتوانی و ضعف // افتادگی : 

 جسمانی // 

جناسآزادی ، آزادگی : « // ا، ز » واج آرایی :   

 

تاریخ ادبیات : شاعر و نویسنده معروف ایرانی در قرن نهم هجری است . وی به مناسبت محل تولدش » جام « و نیز به سبب 

 دوستداری شیخ الاسلام احمد جام ، جامی تخلص کرده است .

آثار : دیوان اشعار ، هفت اورنگ » شامل هفت مثنوی به تقلید از خمسه نظامی شامل : سلسله الذهب ، سلامان ابسال ، تحفه 

 الاحرار ، سبحه الاحرار ، یوسف و زلیخا ، مجنون و لیلی ، خردنامه اسکندی 

 آثار منثور : نفحات الانس ، بهارستان ، لوایح 

 

 

 

 

 



 

 

 قالب هاس شعری  : 

گانه دارد   . (   هر دو  مصراع آن قافیه دارد   و قافیه  هر بیت با بیت دیگر متفاوت استقالب شعری است که  ثنوی  : م  . ) هر بیت قافیه جدا  

است  .   سرودن داستان ها ی  بلند  و اشعار طولانی مناسب ترین قالب برای   

 مثنوی معنوی    اثر مولانا  و  شاهنامه  اثر فردوسی  در قالب  مثنوی سروده شده است . 

 شکل گرافیکی قالب مثنوی  : 

...................................  الف                                 .................................الف                                         

.................ب .................................. ب                                                                     ....................  

.....................................     ج                                                                        .................................. ج   

 مهمترین مثنوی های فارسی : » شاهنامه فردوسی ، بوستان سعدی ، مثنوی معنوی ، لیلی و مجنون « 

 

 

 



 

 

 

 فصل چهارم ) نام ها و یاد ها ( 

 

) نوجوان باهوش( درس نهم   

 

 

 

 

گار            نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرن  

مجلل از او باقی بماند : امعنی 
.گر از انسان نام نیک به یادگار بماند بهتر است از اینکه قصری زیبا و   

مجلل ، طلایی زرنگار :   

 

تشکیل شده است و لحنی روایی دارد نوع لحن : 
که به فراخور متن ، از خرده لحن های پرسش  و پاسخ هم استفاده کرده است . این درس از سه بخش   

کایت های داستان گونه ای هستند که به شیوه غیر مستقیم آموزه هایی مانند تشویق به کسب علم و دانش ، تلا ش در راه هدف های متن های این درس ، وقایع و ح

خود جای داده اند .ارجمند ، دوری از جهل و نادانی و .... را در   

 

 

 



 

 

 تاریخ ادبیات : 

ر قرن هفتم هجری قمری می باشد . آثار او عبارتند از : گلستان ، بوستان .   سعدی شیرازی :  شاع

 

. اساس این یک مقدمه دارد و  هشت بابسعدی آن را نوشته است . گلستان  656کتابی است به فارسی آمیخته به نظم و نثر که در سال گلستان: 

کایت است  و هدف آن تربیت انسان هاست .کتاب بر بیان ح   

رفانی  تقسیم شده است . بوستان سعدی منظومه ای استده باب مثنوی سعدی است . این منظومه به  منظومهبوستان :  . اخلاقی ، اجتماعی و ع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

جمع مجلس مجالس :   

، شناخته شده معروف ، مشهور سرشناس :   

جمع شاعر شعرا :   

 

 

 

 

 

 

 

 

از اوست عالمعاشقم بر همه عالم که همه                              از اوست خرمبه جهان خرم از آنم که جهان   

وند دنیایی به این زیبایی و شادابی آفریده است . به همه جهان و گیتی عشق می ورزم معنی :  چرا که تمام هستی و عالم آفریده شادابی و خرمی من در جهان ناشی از این است که خدا

ست .   خدا

) م ، ا، ( واج آرایی :  جهان ، عالم /خرم ، تکرار :   

 

از اوست همبه ارادت بشکم درد که درمان                         به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است  

تحمل می کنم ( چرا که معشوق زیبای روی من آن را به من تعارف می کند و معنی : 
می دهد . با احترام هر دردی را که از سوی با لذت و شیرینی ، زهر را می نوشم ) سختی ها را 

معشوق باشد با جان و دل می پذیرم زیرا که درمان تمام درد ها خدا است .
  

آبرسانساقی: ، محبوب ، معشوق /  حاضر ، گواهشاهد : و ایمان / دوستی از روی اعتقاد ارادت :   

 متناقض نما : به حلاوت بخورم زهر / تضاد : حلاوت ، زهر / شاهد : خداوند 

لبریز ، پرسرشار :   



 

 

دانش حکمت :   

شکلی از زبان لهجه :   

معروف ، مشهور نامی :   

، قابلیت توانایی استعداد :   

بی مانند بی نظیر :   

 فلسفه : علمی که درباره حقایق موجودات زنده بحث می کند .

توانایی ، آمادگی استعداد :   

دانش ، معرفتحکمت:   

 

 

 

 

غوغا ، بانگ و فریاد ، همهمه ، شلوغی هیاهو :   

 سکوت باغ را شکستند : کنایه از ، از بین بردن آرامش و سکوت 

هیاهو ، سکوت تضاد :   

 

 فاصله را یک نفس طی می کرد : کنایه از بی وقفه و سریع رفتن

  

 کاغذ ذهن : اضافه تشبیهی ) ذهن : مشبه . کاغذ : مشبه به ( 

 یک نفس : کنایه از بدون توقف و ایستادن 

کاغذ ، قلم، نوشته  مراعات نظیر :  

 گوش سپردن : کنایه از توجه و شنیدن عمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

نتیجهحاصل :   

دانش ناقص دانش دست و پا شکسته :   

 قلک ذهن : اضافه تشبیهی 

شادابی ، تازگی طراوت :   

 خیره شدن : مات و مبهوت / کنایه از با تعجب نگاه کردن 

زیادروی در احترام ، رعایت ادب کردن تعارف :  

  آشکار کننده ، کشف کنندهکاشف : 

 

 

 

 

 

 

 

 

لب به دندان گرفتن لب گزیدن :   

  افسوس و حسرت خوردن 

 چشم از تعجب باز ماندن : کنایه از بسیار تعجب کردن 

با افسوس ، ناراحت کننده ، ناراضیتاسف بار :   

 به سرش کوبید : کنایه از تاسف خوردن 

 

 همه سر ها به طرف او برگشت : کنایه از اینکه متوجه او شدند

 سرش را بالا گرفت : کنایه از با افتخار و غرور

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

شدمونس دل رمیده ما را انیس و                    شدمجلس ستاره ای بدرخشید و ماه   

ی بی مانندی شروع به درخشیدن کرد و همچون ماه تابان ، روشن کننده تمام مجلس شد و ستاره امعنی : 

 برای دل های ناآرام و وحشت زده ی ما ، یار و همدم مناسبی گردید . 

انیس، مونس ، همدم ، همدل هم خانواده : گریخته ، ترسان / رمیده :   

درخشیدن ستاره ، ماه ، تناسب : استعاره از پیامبر / ستاره :   

 

اکرمما ، ماه / تلمیح به تولد پیامبرجناس ناقص اختلافی :   

ماه مجلس شدن : کنایه از باعث رونق و شکوفایی آن شدن / واج آرایی ) 

  س ( / تشبیه ) ماه مجلس (

 

خوشحال شدن به وجد آمدن :   

فریاد ، شادی هلهله :   

 

 

 

 

معروف نامدار :   

تیزهوشی ذکاوت :   

بیماری پوستی واگیر که به صورت تاول بر پوست ظاهر می شود . آبله :   

سخنان بیهوده ، افسانه خرافات :   

همه گیر شدن ، فاش شدن ، رایج شدن شیوع :   

نادانیجهل :   

کنایه از مشهور بودن برسرزبان افتادن :   

واکسن زده شده واکسینه :   

بلند ، شیوارسا :  : اتفاقا ،ز قضا /  باور های غلط خرافات :   

ای ایران فرزندان حقیقی من هستند تمام بچه هتشبیه :   

 



 

 

ن قائم مقام  امیرکبیر : از بزرگترین مردان سیاسی دوران قاجاریه است . پدرش آشپز قائم مقام بود و میرزا تقی خان نیز در خاندا

گاه ولیعهد شد در تهران به صدراعظمی ناصرالدینشاه رسید . با اصلاحاتی که انجام داد ، مخالفان او از  تربیت یافت و در جوانی وارد دست

و صدور حکم قتل او وادار کردند  .به برکناری او و تبعید وی به کاشان  پای ننشستند تا شاه را   

 

ر دوره قاجاریه وی در نظم و نثر تبحر داشت و » ثنایی « تخلص می کرد. کوشش های بسیار وی برای اصلاح ایران موجب حسادت عده ای از جمله میزا  قائم مقام فراهانی : ادیب ، منشی و شاع

گارستان تهران احضار کرد و وی را در همان جا خفه کرد. آقاسی شد و بدگویی  بدخواهان شاه قاجار را برانگیخت تا او را به باغ ن  

پیروی کرده است . گلستان سعدی از در نوشتن آن  است . قائم مقام« منشات » مجموعه نوشته های وی به نام   

 

 

 

 

 

 

 

محمود حکیمی : از جمله نویسندگان و پژوهشگرانی است که عمر خود را وقف مطالعه و پژوهش در حوزه معارف اهل بیت کرده است . از آثار او می توان به : » زندگانی حضرت زینب « ، » سیرت و شخصیت حضرت محمد « 

 ، » زندگانی امام حسین « ، » داستان های آموزنده برای کودکان « ، »آموزش کودکان نابینا « ، و » حس ششم « اشاره کرد . 

همچنین در حوزه داستان 
ن »  از آثار اوست .« پیام آور محبت » و « به سوی ساحل » ،  «وجدا  



 

 

 صفت بیانی : صفتی که خصوصیات و چگونگی اسم را بیان می کند . مانند : قد ، رنگ ، جنس و...... را بیان می کند . 

 صفت بیانی پنج نوع است : 

چگونگی و خصوصیات موصوف را بیان می کند . سیاه . سفید. بزرگ. لاغر. دراز الف : صفت بیانی ساده :   

 صفت فاعلی : صفتی که بر کننده کار دلالت می کند 

 ب :  روش ساخت صفت فاعلی : 

نویس + نده = نویسنده / شنو+ نده = شنونده  : بن مضارع + نده  =1  

ان = دوان / رو+ ان = روان / خند + ان = خندان دو + : بن مضارع + ان = 2  

شنو+ ا = شنوا / دان +  ا = دانا : بن مضارع  + ا = 3  

 

 » گر ، کار ، گار ، ار « صفت فاعلی می سازند .

 

 کار+ گر = کارگر / رفت + گر + رفتگر / بازیگر/ دادگر

 

 سیمان+ کار = سیمانکار / سنگ + کار = سنگ کار / ریاکار

 

 افرید + گار = آفریدگار / پرورد + گار + پروردگار / آموزگار / خواستگار

 

 خرید + ار = خریدار / خواست + ار = خواستار / پرستار 

 

 پ : روش ساخت صفت مفعولی : 

خرید + ه = خریده / شنید + ه = شنیده / فروخت + ه = فروخته بن ماضی + ه  =      

 

 ت :  روش ساخت صفت لیاقت : 

خوردن + ی = خوردنی /  نوشیدن + ی = نوشیدنی / شکستن + ی = شکستنی ی     =    مصدر +   

 

 ث: روش ساخت صفت نسبی : 

بهشت + ی = بهشتی / غرب + ی = غربی / زمین + ی = زمینی / آسمان + ی = آسمانی / شهرداری / دنیایی  اسم + ی  =   

/ دیر+ ین = دیرین /  + ین = پشمین / راست + ین = راستین پشم اسم + ین =   

مردانه / زنانه / ماهانه  / سالانه /  مودبانه / محترمانه  / دوستانه  اسم + انه =   

 

 

صفت 
بیانی 

فاعلی

لیاقت

نسبی

مفعولی



 

 

 

 

 فارسی هشتم متوسطه اول 

 

 درسنامه درس   دهم  ، یازدهم ، دوازدهم ، سیزدهم ، چهاردهم 

 

ران ،/ شیر حق /  ادبیات انقلاب/ یاد حسین   قلم سحر آمیز ، دو نامه / پرچمدا

 

 علی براتی دبیر ادبیات فارسی شهرستان الیگودرز

 

 

یت / دبیرستان ابوریحان بیرونی   دبیرستان غیر انتفاعی سروش هدا

 

 

1400اسفند   



 

 

یکی از شهر های آذربایجان غربی الدران : چ  

جادویی سحرآمیز :   

نقاش و مینیاتور ساز دوره صفویه : کمال الدین بهزاد   

فرمانده سردار :   

.آنچه بصور انباشته و انبوه است  توده :  

سرُ می خورد می لغزید :   

یعنی پرنده ای مرغی :   

بالا رفته بود وج گرفته بود : ا  

 

 

 

 

 

کمال الدین بهزاد : نقاش و مینیاتور ساز مشهور اواخر عهد تیموری و اوایل دوره صفوی ؛ لقب وی کمال الدین و از مردم هرات و شاگرد 

 سید احمد تبریزی بود . شاه طهماسب اول نزد کمال الدین بهزاد نقاشی آموخته است . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بنگر که از کجا به کجا می فرستمت                      ای هدهد صبا به سبا می فرستمت   

ای پیام آور صبحگاهی تو را به سرزمین سبا ) سرزمین معشوق ( می فرستم . نگاه کن تو را به سرزمین معشوق می فرستم .معنی :   

هدهد : پرنده شانه به سر ، پیک حضرت سلیمان  / صبا : بادی که از سمت شمال شرقی می وزد ، پیک پیام رسان بین عاشق و معشوق / 

 سبا : نام سرزمینی در یمن / جناس ناقص اختلافی : سبا ، صبا / تلمیح به داستان حضرت سلیمان 

 

ن غم  زین جا به آشیان وفا می فرستمت           حیف است طایری چون تو ، در خاکدا  

حیف است که پرنده ای مانند تو در این زمین غم آلود گرفتار باشد . از اینجا تو را به آشیانه مهربانی ) خانه معشوق (  می فرستم .معنی:   

استعاره از دنیا  خاکدان :/  روحطایر :  /زمین غم آلود خاکدان غم :  /افسوس ، طایر : پرنده حیف :   

خواجه شمس الدین ، محمد حافظ شیرازی معروف به لسان الغیب بزرگترین غزلسرای تاریخ ادبیات ایران است . وی در حافظ شیرازی :

ز متولد شد و در همان جا به تحصیل علوم و مطالعه قوانین ادب و دیوان شاعران پرداخت و چون قرآن را از بر اوایل قربن هشتم در شیرا

.تخلص نمود « حافظ » داشت   

 

 

 

 



 

 

، سرود خواندن زیر لب نغمه زمزمه :   

  اثر خود را گذاشته بود کار خود را کرده بود :

پزشک ، درمان کننده طبیب :   

نقاشی : مشبه /  نقاشی تو طبیب درد های ماست :

 طبیب : مشبه به 

 

 

 

  آسایش و راحتی نداشتآرام و قرار نداشت : 

شهری در ترکیه امروزی استانبول :   

آبادانی خواستن / تسلط کشور قدرتمند بر ستعمار : ا

 کشور ضعیف

، بیدادگریظلم بیداد :   

پرتلاشپرشور :   

  ، جادو فریب ، حیله نیرنگ : 

  فهمیددریافت : 

: مجتهدی که در مسایل دینی از او تقلید کنند .مرجع   

منع کردن ، جلوگیری ، منع کردن تحریم :   

  عالم دینی در حکم شرعیرای فتوا : 

امروز  الیوم :  

کاربرد ، استفاده استعمال :   

جنگ  محاربه : /مثل ، مانند در حکم :   

  سختیتنگا : 

نابودی چیزی یا کسی نقشه کشیدن برایئه : توط  

 



 

 

کایت نام خوش بو  معنی متن ح

وند بر  .نوشته شده بود و مردم پا بر آن می نهادند و می گذشتندروزی در راه، کاغذی دید که نام مبارک پروردگار )بسم الله( بر آن  عارفانیکی از  شناس در مسیرش کاغذی را مشاهده کرد که نام مبارک خدا روزی یکی از افراد خدا

شتند و می رفتند. ایستاد و کاغذ را بر گرفت و آن کاغذ را   روی آن نوشته شده بود و مردم بی توجه کاف دیوار نهاد تا از آسیب پای رهگذران در امان باشد. توقف کرد  عطرم پای خود را بر روی آن کاغذ می گذا گرداند و اندر ش

شت تا زیر پای مردم نرود. مدت ها گذشت. شبی به خواب  یی به او می گوید:و کاغذ را برداشت و با عطری که داشت کاغذ را خوش بو کرد و در سوراخ دیواری گذا و کردی و مرا ای دوست! نام من خوش ب » دید که ندا

یی به او می گوید:  شتی»بزرگ داشتی و حرمت نهادی. مدت ها گذشت. یک شب خوابی دید که در آن ندا  «.ای دوست! تو نام من را خوش بو کردی و برای من ارزش قائل شدی و به احترام گذا

زیز خواهی بودما « ما نیز نام تو معطر گردانیم، در دنیا و آخرت تو را بزرگ و گرامی خواهیم داشت. ریم و در نزد ما ع  هم نیز تو را خوش بو می کنیم و در این دنیا و جهان آخرت به تو احترام می گذا

کایت نام خوش ب   ومعنی کلمات مهم ح

کاف/    خوش بو: معطر/  خجسته، فرخنده:  مبارک/    دانا، صاحب نظر:  عارفان  برداش:    برگرفت/   بانگ و فریاد:  ندا /     بی ترس و بیم گردیدن:   امان/  عابر پیاد:   رهگذر/  صدمه، زیان:  آسیب/     درز، روزنه: ش

کایت نام خوش ب   وپیام ح

وند پاسخ مهربانی بندگانش را می دهد. وند حرمت دارد. پس قطعا نباید به آن بی احترامی کرد. /خدا  دوند سبب توجه خدا به انسان می شوتوجه به خدا  نام خدا

وند می شود پیدا کرد.بزرگی و  وند به سبب این توجه پاداش های خود را به ما عطا می کند و ما را از نعمت های خود بهرمند می سازد  قدرت را می توانیم  فقط در خانه خدا  خدا

را در شرح «  رساله قشیریه » یکی از عارفان معروف قرن پنجم که کتاب 

رفانی نوش  ته است .اصطلاحات و معرفی مشایخ ع  

 

 



 

 

ر یا نویسنده در شعر یا نوشته خود کلمات هم جنس بیاورد که در ظاهر شبیه به یکدیگر و درمختلف  جناس : یکسانی یا همسانی دو یا چند واژه در واج های سازنده / شاع

 باشند. 

 جناس به دو بخش تقسیم می شود : 

 جناس نا همسان ) ناقص ( : 

 الف  : جناس ناقص اختلافی : کل مات جناس  در یک حرف با هم  اختلاف    دارند . 

است مرا زهره تابنده شدم شیر است مرا جان دلیر است مرا    / زهره  سیردیده   

بیار زبان در دهان است عذری  /ببار  کنونت که چشم است اشکی  

ر و  دادارقسم خواهی به  /یزار ب    ، بازار  دل من هست از این  دیدا  

 ب : جناس ناقص افزایشی : یکی از کلمات جناس نسبت به دیگری یک حرف بیشتر دارد . 

یر گ دوست دست / آخر به رغم دشمنم ای  باران عشق تو از پای درآمدم در زیر   

ست / عاشق علت  ست  عشقز علت ها جدا اسطرلاب اسرار خدا  

رد جهان  بی جمال جانان میل جان رد حقا که آن ندا رد / هر کس که این ندا ندا  



 

 

 پ : جناس ناقص حرکتی : کلمات جناس در مصوت های کوتاه با هم اختلاف دارند . )  ِ    ،  ُ     ،   َ       ( 

باشی گلِ   بدمد باز تو در گلُ   نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی  / که بسی  

در جان ها  تو بر لب ها  /  وی شور تو در سرها  وی سرِ تو مهُرتو در دل  ها وی  مهَر ای   

 2 : جناس همسان ) تام ( : کلمات جناس از نظر شکل نوشتاری و تلفظ  با هم یکسان هستند اما در معنا متفاوت هستند . 

پریدن  ، پرواز کردن  / پرم : بال و پر پرم :                                             پرم / فروغ تجلی بسوزد  پرماگر یک سر مو فراتر   

سرشت ، درون  / نهاد : قرار داد نهاد :                                            جان ما در بوته سودا نهاد /نهاد   ما نهادعشق شوری در   

در جناس بودن بی تاثیر هستند . و              ،    ، نکته :   

ست   عشقملت  ست . عاشق /از همه دین ها جدا ان را ملت و مذهب خدا  

یان خرابات خدا یارشماست  / چشم ای  رید ز اَ اِنعامگدا ی چند نعام مدا  

د قوت رفتن به پیش دست  / چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم  دوست   م ندا  

ت ساقیدست ت ساقیا  / می بده قربان مست من خراب چشم   

       



 

 

یازدهم  درس   

ران  پرچمدا

 

 

جسمپیکره :   

تشبیه پاره ای از پیکره ماست :   

آسیب گزند :   

ارجمندی ، سرافرازی عزت :   

 تشخیص : ایران در طول تاریخ ستم ها و گزند های فراوانی دیده 

لحظه تلخ و حس آمیزی :  /لحظه های تلخ و شیرین تضاد : 

 شیرین 

میهنی که لحظه تلخ و شیرین به چشم دیده تشخیص :   

رمی جسارت ، بی شگستاخی :   

، رنج و عذاب دیدن کنایه از سختی کشیدن خون دل خوردن :   

این پهنه خدایی را به سدی نفوذ ناپذیر تبدیل کردند تشبیه :    

گروه ، جمع ، دسته خیل :   

آماده جانفشانی جان برکف :   

  حملههجوم :  /پایه و اساس بنیان : 

 

 

 



 

 

نترسید برخود نلرزید :  /نترسید : رنگ نباخت   

ایه از با نشاط کندل زنده :   

هجوم ، تاختن ، حمله کردن تازش :   

ستادی ، مهارت ، کاردانی اتخصص :   

پیمان بستن ، به عهده گرفتن تعهد :   

  میدان ، قلمروعرصه : 

نوجوانان شاداب همانند قلل استوارند تشبیه :   

چهره ، صورت سیمای : /   ارادههمت :   

آرایش زیور : / تشخیصسیمای وطن :   

نوآوری ،  سازندگی  خلاقیت : / دلاوررشید :   

مکسر قله  جمع قلل :  /آسیب ها تعهد :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ای تن مرا مسکن ای وطن                    ای دل مرا ماوا ،  ای وطن   

ای وطن ای جایگاه دل من ، ای وطن ای مسکن جان من معنی :   

وطن تو مانند پناهگاه و مسکن برای دل و تن من هستی  . تشبیه : /    وطنتشخیص :   /هگاه ، جای امن جایگاه ، پناماوا :   

 نکته : هر غیر انسانی که مورد ندا قرار بگیرد تشخیص دارد . ای وطن



 

 

  ) تو مانند جان در بدن هستی (و مایه امید همه ما هستی ای وطن تو مانند جان هستی ما مانند تن هستیم . ای وطن تو نور چشممعنی : 

  ما : مشبه / چشم : مشبه به :   تشبیه /وطن : مشبه /  نور : مشبه به  شبیه : ت /ای وطن تشخیص : 

وطن مشبه ، جان : مشبه به / ما : مشبه / تن : مشبه به تشبیه :   

: نکته ای به تو می گویم که اگر بشنوی جان تو شاد می شود . تنت تندرست می شود .معنی   

ان تن و جمراعات نظیر :   

 

حساب نکن و از شیطان کمتر بدان اگر در دل انسان هفت محبت نباشد او را جز انسان هامعنی :   

عشق ورزیدن به آبرو و زندگی و دین و سرافرازی و خاندان و مال و وطن معنی :   

آن کسی که در دلش مهر و محبت به وطن وجود نداشته باشد به نظر من انسان مرده از او بهتر است . معنی :   

 تلمیح به حدیث » حب الوطن من الایمان « 



 

 

به نوشتن و سرود شعر پرداخت . صمیمت ، سادگی و بی  1352در ( مزردشت تنکابن به دنیا آمد . در سال  1338در سال :  

 پیرایگی در اشعارش موج می زند آثار او عبارتند از : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   صفت اشاره : »این ، آن ، همین ، همان ،چنین ، چنان و...

درخت آنکاری ،  چنینکشور ،  همینمدرسه ، این کتاب ،  این  

 نکته 1: ص فت های اشاره زمانی صفت محسوب می شوند که همراه اسم بیایند .اگر به تنهایی بیایند ضمیر اشاره محسوب می شوند .

ضمیر اشاره   .را خرید این/      ضمیر اشاره. را برداشت  آن   

    ضمیر اشارههمین را خریدم . 

 



 

 

 نکته 2 : هرگاه بعد از صفت های اشاره مکث کوتاهی کنیم » " ، "«  واژه مورد نظر ضمیر اشاره است .

این و آن ضمیر اشاره محسوب می شوند  . درخت است، آن    //.مدرسه است ،  این  

 

د یک تا بی نهایت همراه اسم بیایند صفت شمارشی اصلی نامیده می شوند .و اگر به تنهایی بیایند ضمیر شمارشی محسوب می شوند .    صفت شمارشی : اگر اعدا

وابسته پیشین و صفت شمارشی اصلی و سه یک      . کتاب از نمایشگاه خرید سه دانش آموز یک   

 

 صفت شمارشی ترتیبی نوع اول :  صفتی که با لفظ » مین « همراه است  و وابسته پیشین محسوب می شود .

ترتیبی نوع اول شمارشیاولین وابسته پیشین و صفت سال درگذشت استاد شجریان را گرامی می داریم .      اولین  

 

نخستین ، آخرین » سه کلمه : 3نکته 
رند اما   «    مین    »  با اینکه پسوند  «اولین ،  محسوب می شوند . ترتیبی نوع اولشمارشی صفت ندا

 

جلسهنخستین قسمت ،   خرینآکتاب ،   اولین  

 

 صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم : صفتی است که با لفظ    » م ُ     «    همراه است و    وابسته پسین   محسوب می شود .

  

  سوم وابسته پسین و صفت شمارشی . پایه هستهراهنمایی هستم .    سوممن پایه 

 

 نکته 4 : اگر دو یا چند صفت شمارشی با هم بیایند ،" صفت شمارشی مبهم "  محسوب می شوند .

 دو سه دانش آموز               

  روزهفت هشت کتاب //  دو سه    //روزسه چهار 



 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

) اسلام و انقلاب اسلامی (    

 

 

  درس دوازدهم ) شیر حق (

 

 

 

کایت    ) انِ شاء الله ( ح

 

 

 

 



 

 

صبح راستین و حقیقی طلوع کرد ) امام به میهن آمد ( و شکوه و قدرت صبح دروغین ) رژیم پهلوی ( را از بین برد .  معنی :  

صبح کاذب :  /استعاره از انقلاب اسلامی صبح صادق :   /ن شیطااهریمن :  /برید گسست :  /دروغین کاذب :  /صبح راستین صبح صادق : 

 استعاره از رژیم شاهنشاهی 

منظور امام خمینی صبح صادق :  /کنایه از نابود شدن رژیم شاه رشته اهریمن گسست :   

 

 تاریخ ادبیات : 

 

حمید ممتحنی متخلص به حمید سبزواری در سال 1314 در سبزوار بدنیا آمد . از شاعران خوشنام دوران انقلاب اسلامی است . بیشتر 

سرود درد ، سرود سپیدفضای انقلاب است .آثار او عبارتند از : سروده های او مربوط به   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

مثنوی یا دوتایی : قالب شعری   

  ، تعلیمی  روایی و توصیفیحن : ل

 پیام متن : اهمیت باطن و نیت 

 اخلاص داشتن در کارها 

 نماز اخلاق های زشت را از بین می برد 

 

 

 

 

 

ران و عارفان بزرگ ایران در قرن هفتم است آثار او عبارتند از : از   :شاع

 

 



 

 

شیر حق را دان منزه از دغلاز علی آموز اخلاص عمل                  

از دغل و نیرنگ منزه و پاک بدان . از امام علی ) ع ( پاکدلی و پاکی نیت را یاد بگیر . شیر خدا رامعنی :   

، ناراستی مکر و فریب دغل :  /پاک و بی عیب :  منزه /منظور حضرت علی  ر حق : شیخالص بودن ، پاکی نیت / :  خلاصا  

را بالا آورد و به سوی او شتافت تا او را بکشُد .پیروز شد زود شمشیرش  ) عمر بن عبدود ( علی در جنگ بر پهلوانیامام معنی :   

غزا : پیکار ، جنگ  کردن در راه خدا / دست یافت : کنایه از این که پیروز شد ، مسلط شد ، چیرگی یا پیروزی بر کسی / شمشیر برآوردن : 

 کنایه از بیرون کشیدن شمشیر ، آماده نبرد شدن 

. به روی کسی که مایه افتخار پیامبر و اولیا است . انداخت  را بر صورت حضرت علی ب دهانش آن پهلوان آمعنی :   

  سرپرستولی :  /پیامبر نبی :  /آب دهان خدو : 

نداخت  از جنگیدن با آن پهلوان دست کشید و مکث کرد .امام علی سریع شمشیر را امعنی :   

کنایه از کنار کشیدن ، تسلیم شدن مشیر انداختن : ش/  جنگغزا : /  سستیکاهلی : فورا / در زمان :   

 

نشان دادن بخشش و رحم بی محل متعجب شد . آن مبارز از این کار از معنی :   

نامناسب ، ناشایست بی محل :  /پهلوان عرب ، عمربن عبدود آن مبارز :  /بی جا ، بی وقت بی محل :  /بخشش ، گذشت عفو :   



 

 

شیر را انداختی و مرا زنده گذاشتی ؟ ز بر روی من کشیدی چرا شمآن پهلوان به حضرت علی گفت شمشیر تیمعنی :   

کنایه از قصد جان کسی داشتن ، آماده تیغ تیز افراشتن :  /زنده نگه داشتی ، رها کردی بگذاشتی :  /بالا بردی افراشتی :  / شمشیرتیغ : 

تیغ ، تیز جناس ناقص اختلافی : /  افراشتن ، افکندنتضاد :  /نبرد شدن   

 

خدا شمشیر می زنم ، بنده خدا هستم و مامور اجرای فرمان های نفس نیستم . رضای گفت من برای : معنی   

تیغ : شمشیر / از پی : به خاطر / مامور : مطیع ، فرمانبردار /  تیغ زدن : کنایه از شمشیر زدن / آرایه تکرار : حق / تلمیح به حدیث پیامبر   

) عمل ها با نیت ها سنجیده می شود . (   » الاعمال بالنیات «

 

 

.و عملم بر دین و ایمان من گواهی می دهد  شیر خداوند هستم و شیرهوای نفس ) میل و خواسته های نفسانی ( نیستم . رفتارمعنی :   

شیر ) جناس تام : /   تالاعمال باالنیاتلمیح : /  شیر حقمتشبیه : /  شاهد ، دلیل/ گوا :  رفتارفعل :  /میل و خواهش های درونی : هوا 

 شجاعت ( ، شیر ) شیر جنگل ( 

خشم ، شهوت  و طمع مانند باد است که انسان های بی نماز را از بین می برد . ) تاکید بر نماز خواندن ( معنی :   

آز : زیاده خواهی ، طمع / بُرد : نابود کرد / تشبیه : باد خشم ، باد شهوت ، باد آز / تلمیح به آیه قرآن » ان الصلاه عن الفحشا و المنکر « / 

خشم ، شهوت ، آز مراعات نظیر :   



 

 

  

چون کار غیر خدا در میان آمد پنهان کردن شمشیر را شایسته پنداشتم .معنی :   

  کنایه از کنارکشیدن از جنگتیغ پنهان کردن :  /تصور کردن ، پنداشتن دیدم :  /شایسته  سزا : /خواهش های نفسانی غیر خدا : 

 واژه های مهم املایی متن :

 

پول نقرهدرم :  / یک مردمردی : . / نقل کرده اند آورده اند :   

سستی ، تباهی ، ضعفخلل :  /ایمان ، باور : عقیدت  /  

و ضعیف بود ایمانش سست لل بود : در عقیدتش خ   

بازار پوست فروشان خز فروشان :  /پوست خز :  /پیش ، نزد به :    

نیاز حاجت :  /می روم می شوم :    

کنایه از آماده بودن شرایط ن : در آستین بود زر   

دزد ، راهزن طرار :  /عبور کرد  رد شد ،گذشت : ب  

دزدید ، برد ببرد :  /مکر و فریب حیلت :  /برخورد کرد  بازخورد :   

تفاقا ابه اتفاق :  /مانند انسان شرمنده خجل وار :  /آگاه :واقف     

سودمند باشد: فایده دهد   / جایگاه ، موقعیتموضع :    

ن جایگاه باید گفت که فایده دهد ان شاء الله در آ  

  مفهوم کلی : هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد .

  پیام حکایت : انجام تمام کارها بدست خدوند است

وند متعال را داشته باشد و از او کمک بخواهید در راهی که دارد در آنج وند تکیه کند و ایام خودش به خدا  .ا قدم بر می دارد موفق باشد انسان باید در هر کاری به خدا



 

 

وند متعال نیست آیا افراد سست ا  یمان نمی دانند که قدرتی بالاتر از خدا

گانه تکیه کنیم  وند ی  پس چه بسا بهتر است در هر کاری و در هر جا فقط به خدا

 حتی در انجام کار راحتی همانند خرید یک خز 

 

:   صفت پرسشی ، صفت تعجبی  دستور زبان :  

 صفت پرسشی : هر گاه واژه های » کدام ، کدامین ، چه ، چگونه ، چطور ، چجور ، 

 چقدر ، چه اندازه ، چند ، چندم ، هیچ « همراه اسم بیایند صفت پرسشی نامیده می شوند .

محسوب می شوند. ضمیر پرسشیاما اگر با اسم همراه نباشند یا به تنهایی بیایند    

  

کیف را خریدی ؟  صفت پرسشی  کدام  

را خریدی ؟ ضمیر پرسشی کدام  

 

صفت تعجبی : هر گاه واژه های » چه  ، عجب ، چقدر « همراه اسم باشند صفت تعجبی هستند . و اگر به 

. تنهایی بیایند ضمیر تعجبی هستند  

 

.مسجد زیبایی !      چه صفت تعجبی است چه   

 

 نکته1: »چه « هم می تواند صفت پرسشی باشد هم می تواند صفت تعجبی باشد.



 

 

 چه کتابی خریدی !

 چه کتابی خریدی ؟

 نکته2 :» چه« هم می تواند ضمیر تعجبی باشد هم می تواند ضمیر پرسشی باشد .

 چه کردی !

 چه کردی ؟

 نکته3: »چقدر« هم می تواند صفت تعجبی باشد هم می تواند صفت پرسشی باشد .

صفت تعجبی چقدر دانش آموز به مدرسه آمده !     

صفت پرسشی   آموز به مدرسه آمده اند ؟چقدر دانش   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درس سیزدهم

 

 ادبیات انقلاب 

 

 

  ادبیات انقلاب انقلاب ادبیات

 

 

 

 

 آرایه ادبی ) کنایه (

 

 

 

 

 

همدوره ، هم عصر معاصر :   



 

 

  مخصوصویژه : 

سرپرستی ، ولایت :  / ، رنگ و رو  ظاهر ، پیداییجلوه : 

 رهبری دینی 

، تفرقه ، پراکندگی اختلاف دوگانگی :   

دوگانگی ، وحدت تضاد :   

دوگانگی از میان برخاست : کنایه از این که اختلاف از بین 

 رفت.

 دل سپاری : کنایه از عاشق شدن 

، حکیم ، دانا ، دانشمند خردمند فرزانه :   

از بین رفتن فروپاشی :   

، جلوداری رهبری ، مقتدایی پیشوایی :   

، آموزه ها جمع تعلیم ، آموزش ها عالیم : ت  

خلاق ، آفریننده ، زاینده زایا :   

ارچگی وحدت ، یکپانسجام :   

. آثار نظم و نثر مانند آیینه است تشبیه :   

تشبیه ، فرهنگ مانند آیینه است آیینه فرهنگ :   

 روی آوردن : کنایه از توجه کردن  . 

خلق و خوی ، عادت نش : م  

 پیش چشم داشتن : کنایه از مورد توجه قرار دادن 

امه ، مثنوی ، گلستان شاهنمراعات نظیر :   

ادبیات مانند کلید است تشبیه :   

 

 

 

 



 

 

 

حادثه ، رویداد ، اتفاق واقعه :   

برتری ، ارزش های اخلاقی معیار :   

جنبش ، به پاخاستن ، برخاستن ، خیزش قیام :   

جانفشانی ، دیگری را بر خود ترجیح دادن ایثار :   

  بزرگواری ، جوانمردیکرامت : 

پیمان بستن ، به عهده گرفتن تعهد :   

دلیری : شجاعت حماسه :  /بزرگواری  شرافت :  

دلیری ، شجاعت رشادت : /  آمادگیبسیج :   

دیدگاه رشادت :   

ان دادن راه تازه نشدری تازه گشود :   

برتری ، ارزش اخلاقی فضیلت :   

حاوی ، شامل ، درونمایه محتوا :   

بخشندگی ، جوانمردی ، آزادمردی رادمردی :   

موج زدن : /  ادبیات انقلاب آیینه انقلاب استتشبیه : 

 کنایه از فراوان

***************************** 

 

 واج های میانجی  : ج، ک ، گ ، آ ، و ، ی 

 هر گاه دو مصوت کنار هم قرار بگیرند یک واج صامت بین آن ها قرار می گیرد که به آن واج میانجی می گوییم  . 

+ ی    قهوه ای ا + ان  آشنایان /   قهوه + ی + ان   پرندگان / آشنا +   گ+ ان     نیاکان / پرنده + ک  نیا + /+ ات    سبزیجات  ج سبزی +    



 

 

کنایه : در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن ، سربسته سخن گفتن ، است . اما در اصطلاح ادبی یعنی آوردن عبارتی که دارای یک معنی نزدیک و یک معنای 

ر است .  دور باشد . در کنایه معنای ظاهری مورد نظر  نیست بلکه معنای دور مد نظر نویسنده یا شاع

یکار  انجام   برای کنایه از آماده و مهیا شدن کمر بستن :و ملخی را ده برابر خود برداشته .  کمر بسته  موری را دیدند که به زورمندیمثال :   

کنایه از کار بیهوده کردن                                                                                                  قفسباد در مگوی آن چه هرگز نگفته است کس  / به مردی مکن   

کنایه از منتظر بودن                                                                  سحرم  / که تا سپیده دم امشب ستاره می شمارم چشم به راه شب است    

کنایه از مردن                                                                                                          خفته در خاک بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک  / بگفت آنگه که باشم   

کنایه از    بیچاره کردن                                                                                زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست            /  خاک راه نشاندمرا سرو چمان به   

یه از ظاهر خوب و باطن بد داشتنکنا                                                                                                                       در آستین مار دارد مکن دست پیشش اگر عهد  گیرد  / ازیرا که   

کنایه از نیازمند بودن       /    عذر می آرند و می گویند هست                                                                            دامن به دستجمله دارند ای عجب   

ن گرفتگر چه در آن غم دلش از جان گرفت   / هم  تحمل رنج و سختی                                                                   جگر خویش به دندا
کنایه از   

 

 

 

 



 

 

 فارسی هشتم متوسطه اول

 

 

 درس چهاردهم 

 

) ع  ( یاد حسین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  .از شدت گرمای دل چنان دهان شاعر تشنه شد که تمام ردیف شعرش کلمه تشنه شد معنی :

کام و دل مراعات نظیر : /  تشنهتکرار : /  شاعرسخنور :  /دهان / کام :  گرماتف :   

، تشنگی را نوشت . از شدت اندوه دوات خشک شد ، قلم به جای جوهر با اشک و آه خودمعنی :    

خامه با  /) د (  : واج آرایی /خامه ، دوات ، دفتر مراعات نظیر :   /استعاره از غم و غصه دود : /    نوشترقم کرد :  /قلم خامه :  /چشم دیده : 

تشخیص سوز قلم کرد :   

 

  .: افسوس از آن روز که در کربلا ، آن پادشاه بدون لشکر و یاور تشنه بودمعنی 

منظور امام حسین / تلمیح به واقعه عاشورا خسرو : تشبیه / دشت بلا : پادشاه / خسرو :   

د .امام حسین با لبی خشکیده و چشمانی تر در آن بیابان دچار مصیبت های زیادی شده بومعنی :    

اضافه تشبیهی ، : بحر بلا در ، تر ، بر / جناس ناقص اختلافی :  /لب ، دیده ، دل مراعات نظیر :   /غرق شده غرقه : /  خشکیبر :  /دریا بحر : 

منظور امام حسین تشنه :  /  داشتن کنایه از رنج و ناراحتیدل سوختن :  /بلا مانند بلایی است   

 



 

 

  تپید .اهل بیت مانند ماهی که از آب بیرون افتاده باشد ، دل سوخته آن ها از شدت تشنگی در سینه می معنی : 

آل نبی مانند ماهی از آب بیرون :  هتشبی /سینه ، پهلو : بر  /یکی از نام های پیامبر احمد :  /ن خوردن تکاتپیدن : /  خاندان پیامبرآل نبی : 

 افتاده بودند . / مراعات نظیر : آب ، ماهی  / تلمیح به داستان تشنگی اهل بیت در صحرای کربلا

 

از بزرگ تا کوچک همه تشنه لب بودند . خاندان حضرت محمد و فرزندان علی معنی :   

  تشنه ، عطشان / ترادف :  کوچکتراصغر :  /بزرگتر اکبر :  /حمله برنده ، لقب امام علی  / حیدر :  تشنگیعطشان : 

 بزرگ و کوچک : همه / ایهام اکبر : 1 : بزرگ ، 2 : فرزند امام حسین /  ایهام اصغر : 1 : کوچک ، 2 : فرزند امام حسین 

 

فرات در حالی که تشنه : آن کسی که بر ساحل چشمه کوثر همه تشنگان را سیراب سیراب می کند به کدامین گناه باید در کنار رود معنی 

  است کشته شود .

) ش ( واج آرایی  /لب تکرار :  /تشنه و سیراب تضاد :  /منظور امام حسین تشنه لب :  /نام چشمه ای در بهشت کوثر :  / رودشط :   

حضرت عباس که جوانمرد بود وقتی به آب فرات رسید به یاد حسین و یارانش که همگی تشنه بودند آب ننوشید و تا روز قیامت معنی : 

/تشنه ماند .   

 تلمیح به داستان حضرت عباس در روز عاشورا / محشر : قیامت 

 



 

 

. فدایی از بس بر روی دفتر واژه تشنه را نوشت از قلم او مانند دلش آه و ناله بلند شد معنی :   

کلک : قلم / ورق : کاغذ ، برگه / رقم : نوشتن / مکرر : پی در پی / تشبیه : قلم به دل تشبیه شده است. / از دل دود بلند شدن : کنایه از غم 

 و ناراحتی زیاد / مراعات نظیر : کلک و ورق /تخلص : فدایی / دود : منظور آه و ناله / کلک : منظور شعر شاعر 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

   قافیه : کلماتی که در پایان مصراع ها می آیند و در حروفی با هم مشترک هستند و هم وزن و هماهنگ هستند. 

 ردیف : کلماتی که بعد از قافیه  می آیند و عینا تکرار می شوند .  وجود ردیف در شعر اختیاری است . شعری که ردیف داشته باشد   » مردف «  نامیده می شود . 

را   گدا که به شکر پادشاهی ز نظر مران          /        را  دعا به ملازمان سلطان که رساند این   

  کنشبانه مه آینه صبوح را ترج           /       کن روانه  آب حیات عشق را در رگ  ما

نکته : گاهی اوقات واژه های قافیه لفظ و نوشتار یکسان دارند اما معنایی متفاوت دارند . در این حالت جناس تام یا همسان داریم و این دو کلم ه ردیف نیستند . 

 زیرا برای ردیف باید ) لفظ ، نوشتار و معنا (  یکسان باشد  . 

ر آن صورت بی   روان   ز هر ناحیت کاروانها   روح و جان  روان :  /رونده قافیه ها جناس تام : روان :                                                                                           روان    /      به دیدا  

کجاست  / کو :  کوچهقافیه ها جناس تام :      کو :                          کو  گشته دلم  /           ذکرش همه این است که گم     کوهر کس که نهد پای بر آن خاک سر   

 

 

 

  



 

 

 درس شانزدهم 

 

 پرنده آزادی 

 کودکان سنگ 

 

. ماه روشنی اش را در سراسر آسمان می پراکند و لکه های سیاهش را برای خودش نگه می دارد   

استعاره از غصه ها و سختی ها   لکه های سیاه : استعاره از انسان های ایثارگر و بخشنده   /  ماه :   

کاری کردن و خوبی به دیگران   مفهوم : فدا

 

رفانی و حس میهن دوستی است . تاگور :  ر و عارف اهل هندوستان  /   اشعار او سرشار از مفاهیم ع شاع  

 



 

 

ری :  دگران است . ادبیات پایدا ری در برابر بیدا مجموعه سروده ها و نوشته هایی که موضوع آن ها دعوت به مبارزه و پایدا  

ری :   موضوع و پیام ادبیات پایدا

تحمل سختی ها 
 دعوت به مبارزه و 

دگران ب  دگری ها و ترسیم چهره بیدا یان بیدا  

 ستایش آزادی و آزادگی 

 ترسیم مظلومیت مردم 

 نشان دادن افق  روشن پیروزی که رهاورد تلاش و وحدت و همدلی مستمر است . 

شت و ستایش مردم مبارز و شهدا   بزرگدا

ران مقاومت فلسطین هستند  ری : محمود درویش ، جبران خلیل جبران ، ابراهیم طوقان ، نزار قبانی    از شاع ران ادبیات پایدا  شاع

ران دفاع مقدس و مقاومت هستند .   سلمان هراتی ، حمید سبزواری ، علی موسوی گرمارودی ، قیصر امین پور ، علیرضا قزوه  از شاع

ری در دوران مشروطیت است  . ابراهیم لاهوتی  ران ادبیات پایدا از شاع  

مقاومت در برابر دشمن تا رسیدن به پیروزی پیام درس :   



 

 

وجه شبه تشبیه محمد به پرنده   /  بیمناک :   

مشبه به / دوزخ :    مشبهآسمان :  /تشبیه   دوزخ آسمان :   

پنهان  ، ناتوان  تکرار :    

، هیاهو  جنگ و سختی توفان :   

اشاره به بمب ها و موشک  های اسرائیل آنها :   

وجه شبه    بی پناهی :   /تشبیه محمد به  فرشته      

کنایه از بی گناه بودن  و معصومیت  فرشته بودن :  

سربازان اسرائیلی  صیاد سنگدل :   

ی پناه بی کس و یاور بودن ، ب در سایه خود تنهاست :   

تشبیه   چهره اش چونان خورشید روشن است :   



 

 

 

سرخی و روشنی وجه شبه :  /تشبیه قلب به سیب    

کنایه از امید به زندگی داشتن  روشن بودن :  

کار :   /منظور سرباز اسرائیلی  :  صیاد محمد ش  

کنایه از رشد کردن و بزرگ شدن  فلسطینش را بی غلط تلفظ کند :  

کارش کنم: /عصیان ، نافرمانی  سرکشی  :  کنایه از نابود کردن  ش  

نام درختی در آسمان هفتم  سدره المنتهی :  /بالا رفتن   ، /  صعود : برانگیخته شدن  بعثت :   

یعنی به مقام والا رسیدن ، کنایه از شهادت تشبیه محمد به خون  / صعود کردن :   



 

 

متعجب و شگفت زده کردن خیره کردن :   

کودکان مثل مشعل  چون مشعل ها درخشیدند : تشبیه   /

 هستند

خود فروخته ، مزدوری :  /ژده دادن  بشارت : م 

  دست نشانده

تشبیه کودکان مانند بشارت هستند :    

مکث  کردن ، اندیشیدن درنگ کردن :   

تشخیص   ، کنایه از سکوت تاریخ نویسان در برابر تاریخ : 

 جنایت ها 



 

 

 

آماده  مهیا  :   

کنایه از  رسیدن به پیروزی ، رسیدن به صلح آرامش  زیتون چیدن :  

نماد صلح و دوستی و آرامش زیتون :   

کنایه از تحقق خواسته ها و ارزو ها بارورشدن درختان زیتون :   

کنایه از اباد شدن  سرزمین فلسطین وطنی زاده میشود :   

تشخیصچهره قدس : 
   

ت
شخیص  / رخسار فلسطین : 

 

شاد و خوشحال شدن پرفروغ شدن :   /چهره   رخسار :   

 

 

 



 

 

 دانش های زبانی  

همراه اسم بیایند صفت مبهم نامیده می شوند . اما اگر بدون اسم  و به ....« ، برخی  هر ، هیچ ، همه ، فلان ،خیلی ، کمی ، بعضی » هر گاه نشانه های مبهم صفت مبهم : 

محسوب می شوند .ضمیر مبهم  تنهایی بیایند  

چون همرا اسم آمده است .صفت مبهم  دانش آموزان به مدرسه آمدند .    همه ی   

چون بدون اسم آمده است ضمیر مبهم   به مدرسه آمدند .                       همه  

اگر مفهوم پرسشی داشته باشند دیگر صفت مبهم نیستند .و صفت پرسشی محسوب می شوند .«  چند ، چندین ، هیچ » نکته:   

صفت مبهم هیچ کتابی مطالعه نکرده ام .                                                                                                 صفت پرسشی   کتابی مطالعه نکردی ؟هیچ   

صفت مبهم چند کتاب مطالعه  کردم .                                                                                               صفت پرسشی چند کتاب مطالعه کردی ؟    

 

صفت مبهم                                                        هیچ دانش آموزی به مدرسه  نیامده است  .           

صفت پرسشیبه مدرسه نیامده است  ؟  هیچ دانش آموزی   

 



 

 

رب  متولد شهر دمشق سوریه  / سروده های او سرشار از عشق و عاطفه  به انسانیت است نزار قبانی :  ران و نویسندگان ع . از یزرگترین شاع  

 

 

 

 

ری پیوندی عمیق دارد  . عشق به سرزمین فلسطین و استقلال محمود درویش :  رب  است که شعر او با  انقلاب ، مبارزه و پایدا ران معاصر ع آن از بزرگترین شاع

 از درون مایه های اصلی شعر او است . 

 



 

 

تشبیه روزگار دریایی است  .... :   

مشبه    مقصود : /تشبیه   ساحل مقصود : / مشبه به کشتی :   /مشبه  کشتی زندگانی : تشبیه  / زندگی : 

مشبه به ساحل :   /  

تضاد  جزر و مد :  /منظور از روزگار  این دریای بزرگ :   

منظور آینده  فردا :  / ز فراز و نشیب های زندگی کنایه ا در جزر و مد بودن :

  شدن توفانی  /

: زیاد روی ، فرط  /کنایه از مردن و نابود شدن ن : به اعمااق دریا فرو رفت 

حد گذشتن از   

کنایه از اینکه مراقب اعمال خودت باش  خود را داشته باش :حساب کار   

ن :  تشبیه روزگار  چون باد و ابر :  فرصت حال را دریاب / قدر امروز را بدا  

کنایه از بهانه جویی کردن ، تعلل  کردن  کار امروز را به فردا میفکن :  

کار ها  افعال : /شتابان    عجول : /شاد و شاداب ، خوشحال  مسرور :   

تحمل رنج و سختی بار غم را به دوش کشیدن :   /اضافه تشبیهی   بار غم :
کنایه از   

 شکسپیر : یکی از نمایش نویس های بزرگ اروپایی  / اضطراب : پریشانی  



 

 

وقار ، استوار بودن متانت :   

کنایه از باتجربه بودن پیران سالخورده :   

زنجیره  ، رشته / سلسله :   موجوداتکائنات :  /بهانه آوردن   تعلل :   

نابود شدن از دست رفتن :   /نگه داری کردن پاس داشتن :   

ن گزیدن :  مت به دندا کنایه از پشیمانی  انگشت ندا  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آرایه های ادبی : 

تشخیص : 
تشخیص به وجود می آید  . 

هر گاه صفت یا ویژگی انسان را به غیر انسان نسبت دهیم   آرایه   

 

 مثال : چشم های آسمان   را   اشک  همچون    پرده ای    پوشید   . 

.تهی می شود سبز    خاطرات  از   آرام آرام  دارد       باغچه    ذهنکه     کرده است  /     ورم   آفتاب   زیر   باغچه   قلب   

می کشد  .   خمیازه   ناشناس  ابر   یک   بارش  انتظار  در  ما   خانه حیاط  .تنهاست  ما   خانه  حیاط   

را می گیرم  .  ها   نبض گل    نزدیکم  زمین    آغاز  به    من  

هیچ عاشق سخن سخت  به معشوق نگفت     : از راست نرنجم ولی   /  که  بخندید   گل   

 

تشخیص دارد . نکته : 
هر غیر انسانی که مورد ندا و خطاب قرار بگیرد  آرایه   

 

کان    رهرو    غم آلود     زین     رهگذر    کجا    رفت          /جوی  ها      بگویید    با       باران ای  قطره  های    

زین   راه    راست   پیوند    آن   همسفر   چرا      رفت  از رود ها    بپرسید      ای جوی  های    آرام   

ر    /      مرا    ز   خویش    بگیر       و   مرا    ز   خویش   ببر با   خود   به   سف ای    عشق   بیا   مرا    ببر      



 

 

یعنی مانند کردن چیزی یا  کسی به چیز یا  کسی دیگر  .  تشبیه یعنی  ادعای همانندی میان دو یا چند چیز  . تشبیه  :   

مشبه     /  مشبه به    /  ادات  تشبیه   /   وجه شبه    ارکان تشبیه  :      

صفت   یا ویژگی  وجه شبه   :کلمه ای که بیانگر رابطه شباهت است  ./   ادات  تشبیه :چیزی که مشبه به آن مانند می شود    /     مشبه به  :چیزی که قصد مانند کردن آن را داریم   /       مشبه   : 

 مشترک بین مشبه و مشبه به   

 

...انند  ، چو ،  چون  ، همچون  ،  برمثال  ، بشیوه   ، بسان  ، بکردار ، برسان    ،  ماند  ،   می ماند   ، و..مثل ، م:    مهمترین  ادات تشبیه عبارتند از  

 

وار  ، وش  ، گون  ، گونه   ، نما   ، فام  ،  صفت () سا  ، آسا ،  مهمترین پسوند های شباهت عبارتند از :  را می رسانند .   شباهت و هماهنندیپسوند های شباهت  هم مانند ادات تشبیه  معنای  نکته      :     

مانند   ماه   (   /   صدف  +  وار =   صدف وار   ) مانند صدف  (   گل   + گون    =  گلگون  ) مانند   گل (       /   مه  +  سا   =   مهسا   ) مانند    ماه   (   /     مه   +  وش    =  مهوش   )   

 

د   :  وجه شبه            /مشبه         ج  :       مشبه به    /     ب :     ادات تشبیه    /  الف  :        دن تشبیه    :ترتیب پیدا کر  

مهربان  وجه شبه   :         /ماد ر   مشبه    :      /فرشته    /  مشبه به  :  مانند مادر مانند فرشته ای مهربان است   .         ادات تشبیه  :     

شتاب  کن    گلگون ساقی به دور باده  /رفتن  شتاب  کرد      به عمر چو ایام گل   

 چو  :  ادات  تشبیه    /   عمر    : مشبه به     /  گل   : مشبه      /    به رفتن شتاب کرد  :    وجه شبه     



 

 

 گاهی اوقات برخی از ارکان تشبیه  حذف می شود .     

رک  میشی     که قربانی  است   .         حقیقت  : مشبه    /   م یش  :  مشبه   به     /   قربانی   : وجه شبه   /     ادات  تشبیه  محذوف است    .    مثال  : حقیقت  لاغ

 دلت همچو  ن   سنگ  است      /    دل   : مشبه     /    همچون   :  ادات تشبیه     /      سنگ   : مشبه  به        /    وجه شبه   محذوف  است    

********************************************************************** 

کان  یا مراعات  نظیر   : همراهی باشد  .  آوردن   واژه های از یک مجموعه  که با هم هماهنگی داشته باشند  . این هماهنگی می تواند از نظر  جنس  ، نوع  ، زمان ، م  

مستمعی    فهم  کند  این  اسرار                                                                    )   کوه و دریا و درخت   پدیده های جهان آفرینش هستند  (  
تسبیح   اند    /     نه   همه 

 کوه  و   دریا   و    درختان    همه    در   

 ابر  و  باد  و  مه  و  خورشید  و  فلک  در کارند      /  تا   تو  نانی  که  به  کف   آری  و  به   غفلت  نخوری          ) ابر و باد و مه  و خورشید و فلک   پدیده های  آفرینش هستند   (  

  دست     و    پا و   سینه   و   سر برید  و  درید  و   شکست  و   ببست     یلان   را           /کمند     وگرز   به   خنجرو   شمشیر به  روز  نبرد  آن  یل  ارجمند   به  

   ) شمشیر و خنجر و گرز و کمند   ابزار جنگ  می باشند.   سر و سینه و پا و دست  اعضای بدن می باشند  . ( 

و یک معنای دور داشته  کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن  و سربسته سخن گفتن است  .  اما در اصطلاح ادبی  آوردن  سخن و عبارتی است که یک معنای نزدیککنایه  : 

. در کنایه معنای دور مورد نظر می باشد  .  باشد   

 

  کنایه از حیله و نیرنگ داشتن. /  کاسه ای زیر نیم کاسه داشتن :    کنایه از  کار بیهوده کردنآب در هاون  کوبیدن  :  /       کنایه از نقشه کشیدن برای کسیآش برای کسی  پختن   :   

شتن   از خر شیطان پیاده شدن  :  :  کنایه از تهدید   کردن  .قلدری کردن شاخه و شونه کشیدن   /کنایه از دخالت  کردن   پا در کفش کسی کردن    :      /کار خطرناک و احمقانه را کنار گذا  



 

 

ردن  :  کنایه از م خفته در خاک بودن              /خفته در خاک      بگفتا  دل ز مهرش کی کنی پاک      / بگفت  آنگه که باشم   

کنایه از با تجربه  بودن  این محله است    .           ریش سفید  فلانی   

 

ر  و بکش  نقدا    خط  را   بقی  ما  شکمها   را   مدتی   صابون زده اند .   و   می افتد   پایی   چنین    یک برایشان  سال آزگار   بخت ها    بد خوش نمی آید  این    ا را   خد  بابا     .  گفتم ای سماق   بمکند   بگذا  

وعده به خود دادن ، دل خوش کردن  شکم را صابون زدن   :       /کنایه از  انتظار بیهوده کشیدن      سماق مکیدن   :      /کنایه از نادیده گرفتن   خط کشیدن  :   

 

 قالب هاس شعری  : 

گانه دارد   . (   هر دو  مصراع آن قافیه دارد   و قافیه  هر بیت با بیت دیگر متفاوت استقالب شعری است که  ثنوی  : م  . ) هر بیت قافیه جدا  

است  .   سرودن داستان ها ی  بلند  و اشعار طولانی مناسب ترین قالب برای   

 مثنوی معنوی    اثر مولانا  و  شاهنامه  اثر فردوسی  در قالب  مثنوی سروده شده است . 

 شکل گرافیکی قالب مثنوی  : 

...................................  الف                                 .................................الف                                         

.................ب .................................. ب                                                                     ....................  

.....................................     ج                                                                        .................................. ج   

..د   ..................................................د                                                                    .....................  



 

 

 چهار پاره  ) دوبیتی پیوسته  ( 

تشکیل شده است .هر بند شامل چهار مصراع هم وزن هماهنگ  است و مصراع های زوج آن هم قافیه است و قافیه 
هر بند با بند های دیگر متفاوت است قالبی شعر است که از چند بند 

است.   و اجتماعی    غناییمسائل  میهنی  و     چهارپاره   محتوای .  

لفا...............................................                                          .......................................  

الف......................................................                                        .................................  

******* 

ب.. .............................................                                        ........................................  

ب.......................................................................................                                          

 

زل :   زل در مصراع اول با همه مصراع های زوج هم قافیه قالب شعری است که قالب غ زل قرن ششم است  .  غ به وجود آمده است و در قرن هفتم به اوج خود رسیده است . مشهور ترین غ

خواجوی کرمانی   سعدی ، حافظ ، مولوی  و سرایان فارسی عبارتند از  :   

زل مطرح شده است   . زل بیان احساسات و عواطف ،  مسائل عاشقانه و عارفانه  است   .  و در  دوران معاصر مسائل  سیاسی و اجتماعی  در غ  موضوع غ

زل  :   شکل گرافیکی قالب  غ

............................$  .....                                                                   .........$  ..........................  

.............................                   .....                                                   .................$...................  

........................... .......                                                                    .....................................$  



 

 

( اشاره امی ، ابن یمن و سعدی صر خسرو ، پروین اعتصنا دارد  . از مشهورترین  قطعه سرایان می توان به  )فقط  مصراع های زوج آن قافیه قالب شعری است با ابیات هم وزن که قالب قطعه   : 

 کرد 

است  .  پند و اندر و مسائل  آموزشی   و تعلیمی موضوع قالب قطعه    

 شکل گرافیکی قالب قطعه :

 ............................      .....                                                                       .........$  ..........................  

.............................                   .....                                                     .................$...................  

........................... .......                                                                       .....................................$  

********************************************************************* 

سعدی ، است . مشهور ترین قصیده سرایان فارسی :  مدح و ستایش  و توصیف  است . موضوع قصیده ه مصراع های زوج هم قافیه مصراع اول با   هم قالب شعری است که  در آن قصیده  : 

..خاقانی ، ناصرخسرو ....  

 

............................$  .....                                                                   .........$  ..........................  

.............................                   .....                                                   .................$...................  

........................... .......                                                                    .....................................$  

زل  :   د اب تفاوت قصیده و غ زل متفاوت است .  تعدا زل بیشتر می باشد .  موضوع قصیده با غ زل بین پنج تا  یات  قصیده از غ د ابیات  غ د ابیات قصیده از پانزده بیت بیشتر است .  تعدا تعدا

دوازده بیت است .


